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 : توجه

 شود.ها پيشنهاد نمياستفاده از جزوه بدون حضور در کلاس -

 از جزوه و ويژه دانشجويان مهندس نيرومند است. و بدون بازبيني نهايي اين يک انتشار غيررسمي -

 کنيدمي مشاهده که سهوي اشتباهات )لطفا  . شد خواهد ترغني مرور به و است جزوه از 1.0.0اين، نسخه  -

 (.نماييد ارسال  info@niroomand.irايميل به را

  

mailto:info@niroomand.ir
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 مقدمه:
Database هاي اند. بسياري از فعاليتبشر تبديل شدهزندگي حياتي  ءهاي مرتبط با آن به يک جزو سيستم

 ... .و  بليط هواپيما ، روال تهيهکارهاي بانکياز جمله: اکثر رگير است. د Databaseما با  روزمره

 در اصطلاح هاي عددي و متني سروکار دارند ها که فقط با دادهپايگاه داده از نوعاين به 

... و GIS يا Multimedia DBs روزها اين حاليکه شود، در( گفته ميTraditional) «سنتي پايگاه داه»

 .دارد نيز را صدا ويدئو و ها،عکس سازي هذخير قابليت

 هاي سنتي استفاده کرد.اي پايگاه داده بايد از پايگاه دادهبراي آموزش پايهاما به هر حال، 

 

 تعريف عمومي پايگاه داده:
 :Database کلمه تشريح ابتدا

Data جمع کلمه يک حقيقت اما در رودمي کار به مفرد و هم به صورت جمع صورت به هم که است ايکلمه 

 .پايگاه پايه، يعني هم Base است، Datum مفرد آن که است

Data حقايق شناخته شده يا :Fact تواند ثبت شود. مثل: نام، آدرس، شماره تلفن و ...که مي 

 تعريف عمومي پايگاه داده:
Database: a Database is a collection of related data 

 هاي مرتبط است.از دادهاي پايگاه داده مجموعه

 

 :Databaseمشخصات عمومي 
ورلد ميني ،Database به خاطر همين به است واقعيت دنياي در مفاهيمي نماد Database يک •

(miniworld، واقع جهان خرده )يا Universe Of Discourse (UOD )گويندنيز مي. 

 .است بطمرت غير معاني با مرتبط منطقاً مجموعه يک Database يک •

 .شودنمي ناميده Database ،(random) تصادفي هايداده از ايمجموعه •

• Database است شده ساخته طراحي و خاص هدف يک براي. 
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 :DBMSتعريف سيستم مديريت 
DBMS: DataBase Management System 

 . Excelي مثل فايل يک پايگاه داده ممکن است به صورت دستي ايجاد شده باشد يا به صورت کامپيوتر

را کامپيوتري کاربر امکان ايجاد و مديريت پايگاه داده  بهها است که اي از برنامهمجموعه DBMSيک 

 دهد.مي
 

 :DBMSفوايد استفاده از 
 هاکنترل افزوندگي داده -1

 هاکنترل سطح دسترسي -2

 (Recovery) و بازگرداني اطلاعات( Backupامکان تهيه نسخه پشتيبان ) -3

 استفاده همزمان چندين کاربر از پايگاه داده امکان -4

 پارچگييکتعيين قيود  -5

 و ... -6

 ( :DB System) ايتعريف سيستم پايگاه داده
 شود.گفته مي ايده و سيستم مديريت پايگاه داده، سيستم پايگاه دادهبه مجموعه پايگاه دا

 اي:محيط سيستم پايگاه داده يکلشکل 

S
to

re
d

D
a

ta

          Query

                         
  

                      
                     

M
e

ta

D
a

ta
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 ها و دانشجوها و نفرات است:پروژهها و اي که شامل ترممثال: پايگاه داده
 Mager stno Name Student 

 cs 4345 Ali  مشخصات

 math 2212  Amin  دانشجويان

     

Department credit Course name name Course 

cs 3 DB CS101 ابطه دورهر 

Math 2 stat M203 ا رشتهب 

     
Instractor    Year Semaster Course Number Section ID Section 

Akbari         2010 882 CS101 85 مشخصات 

Ahmadi       2010 882 M203 82 هر دوره 

     

 grade Se ID stno Grades 

 نمرات 3382 85 22 

 

 

 اي:تفاوت مشي فايلينگ و با مشي پايگاه داده
 None-DBMS Approach فايلينگ: يمش

 DBMS Approach  اي:پايگاه داده يمش

 معايب مشي فايلينگ:

در مشي فايلينگ نام و نام  داشته باشد،تصور کنيد اداره امور دانشجويي به اطلاعات دانشجويان نياز  -

الي از طرفي اداره امور م .شودامور در فايلي ذخيره ميخانوادگي و شماره دانشجويي و کليه اطلاعات 

اطلاعاتي مثل نام، آدرس و بسياري اطلاعات به وام و غيره ...  ،نيز که براي محاسبه شهريه دانشجويان

اي بسياري از پس بدون حضور سيستم پايگاه داده .شودديگر نياز دارد که در يک فايل مجزا ذخيره مي

پي فضاي حافظه را در  شوند که هدر رفتنهاي مختلف ذخيره مياطلاعات به صورت تکراري در فايل

 شود.گفته مي «ي دادهگنوافز»خواهد داشت. به اين عيب در اصلاح 

 .براي به روز کردن يک سري اطلاعات بايد چندين فايل مختلف ويرايش شود -

هاي کاربردي براي هر فايل يک برنامه کاربردي مخصوص به آن نياز است که در نتيجه سيستم -

 اي خواهيم داشت.پراکنده
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 بروز ناسازگاري داده خطر -

 عدم امکان اشتراک داده -

 عدم امکان اشتراک داده -

 هاي سازمانضوابط امنيتي روي کل دادهاعمال عدم امکان  -

 

 اي:مزاياي مشي پايگاه داده

 برعکس معايب مشي فايلينگ خواهد بود...
 

 

 هاافراد مرتبط با پايگاه داده
1- Database Administrator 

DBA يعني ديريت دو منبع اصلي سيستموظيفه نظارت و م DB  وDBMS .را دارد 

 :وظايفبرخي از  

 DBمديريت دسترسي کاربران سطوح مختلف به  -

 تور کردن و نظارت لحظه به لحظه کارکرد سيستمماني -

 ها و سخت افزارهاي لازمافزارنرمتهيه  -

 تأمين امنيت سيستم -

 

2- Database Designers 
هاا اه داده بايد ذخيره شوند. تهيه ساختاري براي نمايش و ذخيره سازي دادهيي که در پايگهامشخص کردن داده

ما مي در اصطلاح به اين ساختار ي مختلاف هااي مختلاف باراي گروههااView. ايجااد Schemaگويناد شاا

 سيستم.

 : End Usersکاربران نهايي يا  -3

دارناد باراي پارس و جاو و  Databaseکاربراني هستند که کار آنها طوري اسات کاه نيااز باه دسترساي 

Update کردن و غيره 

4- Software Engineers & System Analysis & Application programmers 

 اربردي(کهاي برنامهتحليل گران سيستم و برنامه نويسان ، افزارنرم)مهندسان 

 ساازيپياده و طراحي را هانيازمندي اين رفع جهت لازم هايبرنامه کنند،مي تعيين را نهايي کاربران نيازهاي

  .دارند عهده بر نيز را تعميرات و خطايابي تست، وظيفه کنند،مي

 آشنا باشد. DBMSي هانکته: بايد با تمام قابليت
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 در ارتباط اند: Databaseکاربراني که به طور غير مستقيم با  -5

1-5- System Designers & Implementers 

 ي لازم را بر عهده دارند. افزارنرمي هاو رابط DBMSاي هطراحي و پياده سازي ماژولوظيفه 

2-5- Tool Developers 

 دارند. ،کنندمي را تسهيل Databaseکه استفاده از  را يافزارنرمي هاسازي پکيجوظيفه طراحي و پياده

3-5- Operators and Maintenance Personel 

افزارها و ظيفه اجرا، تعميرات و مديريت سختسيستم و کارهاي عملياتيداري و انجامپرسنل مربوط به نگه

 هاي سيستم را بر عهده دارد.افزارنرم

 

 

 

 :Databaseتاريخچه 
1- Database1862-1882ي هاسال دري اوليه ها 

 ي مشابه بسيار در بانک اطلاعاتيهاوجود داده -

 عدم انعطاف پذيري مناسب در ايجاد پرس و جوهاي لازم -

 يعني براي هر بانک اطلاعااتي ياک برناماه مخصاوص نوشاته DBMS: عدم حضور کلبزرگترين مش -

شاد ميدر نتيجه براي افزودن يک پرس و جوي جديد بايد يک برنامه جديد نوشاته، تسات و خطاياابي  ،شدمي

 .گير بودکه بسيار وقت

 1882اي در ي رابطههاDatabaseظهور  -2

 تر.ي منعطفهاApplicationبليت طراحي ي پرس و جوي سطح بالا و قهاطراحي زبان -

 82دهه ي پيچيده در اواسط و اواخرهاگرا و نياز به طراحي پايگاه دادهئي شيهادوره ظهور برنامه -3

 82ي تحت وب در دهه هادوره ظهور پايگاه داده -4

 ي کاربردي جديدهاها براي برنامهDatabaseي هادوره توسعه قابليت -5

، گارفتن نساخه پشاتيبان در زماان خااص ياا باه صاورت ماهياناه هااازي دادهذخياره ساهايي مثل ابليتق

 و ... ترايحرفه
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 هاانواع معماري سيستم پايگاه داده
 : CDBيا   Centralized DBپايگاه داده متمرکز يا -1

DB  وDBMS خاصي متصل نيستند. هکبي يک کامپيوتر هستند و به شرو هر دو بر 

OS
A
p
p
s

DBMS

       

DBDB

                                Centeralized DB (CDB)

 
 : DDB يا  DBDistributed پايگاه داده توزيع شده يا  -2

OS APPS
DBMS

DCM

DB1

NET

OS APPS

DCM

DBMS
DB3

OS APPS
DBMS

DCM

DB2

       

PC2PC2

PC3PC3

 
 در اين نوع پايگاه داده داريم:

DDB={DB1+DB2+DB3} 

 در نظر بگيريد. اطلاعات هر شعبه روي سيستم همان شعبه است. PC3و  PC1 ،PC2را به عنوان ملي شعب مختلف بانک 
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 هايي درگير است؟چه تکنولوژيبا  DDBسوال: تکنولوژي 

DDB Technology = DB Tech + NET Tech    
 

 : C/S DBيا  Client / Server DBسروري يا -پايگاه داده کلاينت -3

 مانند سيستم شبکه بانکي شتاب

OS APPS
DBMS

DCM

LAN

WAN

OS APPS
DBMS

DCM

DB

ClintClint ServerServer
NETNET

 
 / MCيا   Multi Client / Multi Server DBچند سروري يا-پايگاه داده چند کلاينتي -4

MS DB 

OS APPS
DBMS

DCM

DB

LAN

WAN

OS APPS

DCM

DBMS
DB

OS APPS
DBMS

DCM

DB

NETNET
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 محيط عملياتي:
 (miniworld)باا( را باراي آن داريام ذبه محيطي که قصد طراحي يک سيستم ذخياره و بازياابي اطلاعاات )

 شود.مي گفته «محيط عملياتي» يا خرده جهان واقع

 لاً از چندين محيط تشکيل شده است:هر محيط عملياتي معمو

 
 

  

همحیط عملیاتی دانشگا

... اداره امور مالی اداره امور دانشجویی اداره امور آموزشی
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The Entity-Relationship Model 

 (E/R)مدل 
 

هاا نگه داشته شاوند و رواباط باين آن Databaseتحليل اطلاعاتي که بايد در  باروند طراحي يک پايگاه داده 

ي هااروشهاا شاوند. باراي مادل ساازي معناايي داده معناييمدل سازي باياد ها شود. سپس اين دادهمي آغاز

 .E/Rاما رايج ترين تکنولوژي روشي است به نام  UMLيا روش  Functionalمختلفي وجود دارد مانند روش 

 

E/R : يک مدل گرافيکي است شاملBoxاي و روابط بين آنهايي براي نمايش عناصر دادههاها و فلش. 
 شوند(مي اي به جدول تبديلبعد اين اشکال گرافيکي با استفاده از مدل رابطه هايدر فصل)

 :Databaseروند پياده سازي يک 

Ideas
       

Ideas
       

E/R Modeling
E/R         

E/R Modeling
E/R         

Relational Schema
             

Relational Schema
             

Relational DBMS
             

              

Relational DBMS
             

              

 

 

 :E/Rعناصر مدل 
 شود.مي توسط عناصر زير به صورت گرافيکي نمايش داده Databaseساختار  E/Rدر مدل 

 Entityموجوديت  -1

 Attributeصفات  -2

  Relationshipروابط  -3

 

 :موجوديت -1
An entity represents a real-world object or concepts such as an employee 

or project. 

 تعريف: يک موجوديت، نماد يک شيئ يا مفهوم در دنياي واقعي است. مثل يک کارمند يا يک پروژه.

وجود دارد که مدل ساز بايد اين مجموعه را به درساتي ها اي از موجوديتدر هر محيط عملياتي مجموعهتوجه: 

 کارمناد، ،استاد دانشجو،: عبارتند از موجوديتنمونه  چند، هدانشگا عملياتي محيطدر  نمونه براي تشخيص دهد.

 . ... و ترم، ،درس ،کلاس
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 :ي محيط عملياتيهاراهنماي عملي تشخيص موجوديت

 در محيط دارد. (instance) يک موجوديت معمولاً چندين نمونه -

 خواهد.مي اي از اطلاعات در مورد آنمجموعه ،کاربر -

 ت دارد.معمولاً بيش از يک صف -

 

 هاي ديگري از موجوديت:نمونه

 عبارتند از: هاموجوديت از برخي ،زبان آموزشکده يکدر 

 .غيره و هاترم ها،کلاس اساتيد، ،انآموز زبان

 برقارار در ماورد آن اول بناد چاون نيسات، موجوديات ياک «آموزشاکده» خاود سيستم، اين در که کنيد توجه

 ياک خاود آموزشاکده آنگااه بنويسايم برناماه کشاور سراسار هايزشکدهآمو کل براي بخواهيم اگر اما. نيست

 .بود خواهد موجوديت

 ها،قفساه کتااب، هاايگروه هاا،کتاب چاون، هااييموجوديت و برد نام کتابخانه از توانمي ديگر اينمونه براي

 .غيره و کتابداران ،اعضا

 .غيره و هارسد کارمندان، ها،کلاس ها،معلم آموزان،دانش در مدرسه: يا

 

 انواع موجوديت:
 موجوديت قوي يا مستقل -1

 موجوديت ضعيف يا وابسته -2

 وابسته به وجود موجوديت ديگري نيست. موجوديتي است که وجود آن موجوديت قوي: 

 اخذ ترم يک در درسي هيچ اگر حتي است، قوي موجوديت يک «دانشجو» يک دانشگاه، سيستم در نمونه براي

 هارائا درساي تارم ياک در اگار حتاي است، قوي موجوديتي نيز «استاد. »است «دانشجو» هم باز( مرخصي) نکند

 .است «استاد» هم باز نکند

 

 : موجوديتي است که وجودش وابسته به وجود موجوديت ديگري است. موجوديت ضعيف

 مثل گواهينامه= اگر شخص حذف شود گواهينامه او ديگر مطرح نيست.

 خص حذف شود ديگر والدين او مطرح نيست.مثل والدين= اگر ش
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 صفت: -2
An Attribute represts some property of interest that further describes an Entity 

کند. ايان مشخصاات در اصاطلاح مي هر موجوديت داراي مشخصاتي است که آن موجوديت را بيشتر توصيف

 شود.مي گفته Attributeيا « صفت»

 دهند:به صورت زير نيز نمايش مي اين موضوع را

Ei = { Ai } i =1,2,. . .      یا => ∑ 𝑨𝒊∞
 𝒊=𝟏  

 

 ، آدرس، تلفن و ... است.به نام دانشجو داراي صفاتي مانند: نام، نام خانوادگي، نام پدر يمثال: موجوديت

 

 ي تشکيل دهنده يک صفت:هابخش

 نام 

 معنا 

 و...(اي نوع )عددي، رشته 

 ( 42کاراکتري،  22طول مقدار )...کاراکتري و 

 )ميدان يا دامنه )مقادير مجاز 

 : نمرهمثل صفت 

 Grade 
 نمره دانشجو 

 Decimal 
 4 

 2  22تا 

 

 انواع صفت: 
 . يا نباشدباشد  شناسهتواند ميصفت  -1

)مثال شاماره دانشاجويي از يک نمونه ديگار اسات. موجوديت صفت شناسه عامل جداسازي يک نمونه 

 نشجو(موجوديت دابراي 

 صفت شناسه داراي دو ويژگي زير است:

 ي مقدار دارد.ييکتا -1-1

 تر و ترجيحاً از صفات طبيعي است. مثل کد مليالامکان طول کوتاهتي ح -2-1

Eiمجموعهای از اطلاعاتی در مورد هر یک از نمونههای 
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 : مرکب باشد يا سادهصفت ممکن است  -2

 صفت مرکب صفتي است که از تعدادي صفت ساده تشکيل شده است. 

 کوچه، پلاک ،نخيابا، شهر نام شامل: آدرسمثل صفت 

 صفت شماره تلفن باشد. مثل (Multi-Valued) چند مقدارييا  تک مقداريصفت ممکن است  -3

 باشد. مجازييا  واقعيصفت ممکن است  -4

 مثل نام، نام خانوادگي، نمره و ... است. Databaseصفت واقعي مقدار ذخيره شده در 

 آيد.مي دسته مقادير ذخيره شده ب صفت مجازي مقدار ذخيره شده ندارد، بلکه از پردازش از روي

 مثل معدل يا سن

 شود.نيز گفته مي Derived Attributeشده يا به صفت مجازي، صفت محاسباتي يا صفت مشتق توجه:

 

E/R Diagram:  يک دياگرامE/R صفات و روابط است.ها گرافي است که نماد موجوديت 

 

 Symbol Meaning 

 

 موجوديت

 

 صفت

 

 رابطه

 

فت مجازيص  

 

 موجوديت ضعيف

 

 صفت چند مقداري
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 مثال: نمودار نمايش دانشجو در محيط عملياتي دانشگاه را رسم کنيد.

 

 

 

 

 

 

 : هارابطه -3
Relationships are connections among two or more Entity sets. 

 يا چند موجوديت هستند.  2ن ارتباط بيها رابطه

 کند: مي موجوديت را به هم متصل 2موجوديت هستند. رابطه )اخذ کردن(  2و مثال درس و دانشج به طور

 را  «درس»کند مي اخذ «دانشجو»

 

 موجوديت: 2انواع رابطه بين 
  :يک به يکيا  One-Oneرابطه  -1

 

لعکس آنگااه رابطاه آنهاا ارابطه داشته باشد و ب E2با يک نمونه از موجوديت  E1يک نمونه از موجوديت اگر 

 يک به يک است. 

 .رابطه مديريت بين استاد و دانشکده :لامث

 شود و بالعکسمي ک نمونه از دانشکده فقط توسط يک استاد مديريتي

 

 

 

 :Nبه  1يک به چند يا يا  Many-Oneرابطه  -2

 

در ارتبااط باشاد در حاليکاه ياک نموناه از  E2نموناه از موجوديات  Nباا  E1اگر ياک نموناه از موجوديات 

است، در اينصورت، رابطه ياک باه چناد برقارار در ارتباط  E1فقط با يک نمونه از موجوديت  E2وديت موج

 خواهد بود.

 دانشجو

 

 ت ت

 

 دا. شماره

 

 نام
 

 نام خانوادگي

 

 ش ش

 

 آدرس

 

 مجازي

 

E1 R 
 

E2 
1  1 

 

  دانشکده
 

 مديريت 1                    1 استاد

 

E1 R 
 

E2 
1          N 
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 .کشور  کل هايدانشگاه سيستم در «دانشجو»و «دانشگاه» بين رابطهمثال: 

بطاه داشاته تواند باا چنادين دانشاجو رامي تواند تحصيل کند اما هر دانشگاهمي هر دانشجو فقط در يک دانشگاه

 باشد.

 

 : Mبه  Nيا چند به چند يا  Many-Manyرابطه  -3

 

نموناه از  Nباا  E2و يک نمونه از موجوديات  E2نمونه از موجوديت  Mبا  E1اگر يک نمونه از موجوديت 

 برقرار است. Mبه  Nرابطه  E2و  E1ارتباط داشته باشد بين  E1موجوديت 

 «.درس»و « دانشجو»رابطه بين مثال: 

 شود. مي اخذ «دانشجو»نيز توسط چندين  «درس»کند و يک مي اخذ «درس»چندين  «دانشجو»ک ي

 

 

 خورد.مي ي عملياتي بيش از همه اين رابطه به چشمهانکته: در محيط

 

 ارتباط نيز نوعي موجوديت است. منظر،تواند صفت يا صفاتي داشته باشد از اين مي : ارتباط نيزنکته

 مثال:

 

 

 

 

: مشارکت يک نوع موجوديت در يک رابطه ممکن است الزامي يا )کامل( باشد يا نباشد. مشارکت الزاماي نکته

 ي موجوديت در آن ارتباط شرکت داشته باشند.هازماني است که تمام نمونه

 مثال:

 

 

وزشي را هر گروه آموزشي حتماً بايد توسط يک استاد مديريت شود اما لزوماً يک استاد مديريت يک گروه آم

 بر عهده ندارد.

  

 

  دانشجو
 

 تحصيل N                   1 دانشگاه

 

E1 R 
 

E2 
N        M 

 

  دانشجو
 

 اخذ N           M درس

 

  دانشجو
 

 انتخاب N            M درس

 نام

 نام خانواگي

st تاريخ اخذ نمره 

 شماره ترم
units 

name 

 1                                   1 ارتباط الزامي گروه آموزشي استاد 

 

 مديريت
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 نکاتي در مورد ارتباط:

 .شودميناميده  Self-Relationاين حالت ارتباط  دراست بين يک موجوديت و خودش باشد. ارتباط ممکن 

 شود.وديتي در محيط عملياتي توصيه نمينکته: ارتباط بزرگتر از سه موج

دسات آورد اماا بار عکاس آن ه بااط دو موجاوديتي باتوان ساه ارتارتباط سه موجوديتي مينکته: با داشتن يک 

 ايم.( شدهConnection trap)پيوندي دام هميشه درست نيست. اگر چنين کنيم در اصطلاح دچار 

  مثال:

 

 يک ارتباط سه موجوديتي :مدل اول

 
ام پيونادي دچاار ددست بياورد ه يک ارتباط سه موجوديتي باگر کاربر به طور قطع از سه ارتباط دو موجوديتي 

 شده است.

 

 سه ارتباط دو موجوديتي مدل دوم:

 

 

 

 فرض کنيد داريم: خوريم.مي اگر بخواهيم مدل دوم را به مدل اول تبديل کنيم )دام پيوندي( به مشکل زير بر

R1 =دانشجوي ST100،  درس C200 است کرده انتخاب را. 

R2 =دانشجوي ST100، استاد دانشجوي PR7 است. 

R3 =استاد PR7 درس C200 کندمي تدريس را. 

 شود که ممکن است درست نباشد:اگر مدل دوم را به مدل اول تبديل کنيم، نتيجه زير گرفته مي

R4 =دانشجوي ST100 درس C200 استاد با را PR7 است کرده انتخاب. 

C200

C300

C200

C300

PR7

PR8

PR7

PR8

ST100

ST200

ST100

ST200

 
را نيز اخذ کارده اماا ممکان اسات ايان  C200در ارتباط است و درس  PR7در شکل بالا درست است که با 

 گرفته باشد. PR7را با  C300اخذ کرده باشد و درس  PR8درس را با 

 

 اخذ درس
 

 دانشجو

 

 استاد

 اخذ 

 استاد

 درس دانشجو
 

 انتخاب

 

 انتخاب

 

 ارائه
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 : ERمشکلات روش 
 1شود که يک نوع موجوديت با ديگار موجوديات ارتبااط مي اين دام وقتي توليد دام چند شاخه يا چتري:

 با مشارکت الزامي داشته باشد. Nبه 

 مثال:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. DE33است يا گروه آموزشاي  DE99عضو گروه آموزشي  PR1توان گفت استاد ضيح: در اين مثال نميتو

 شود:مي اگر اين مدل سازي به صورت زير تغيير کند مشکل برطرف

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 دانشکده

 

 دارد
 

 دارد

 آموزشيگروه استاد

1        1 

N                 N 

PR1 
 

PR2 
 

PR3 

F10 

 

 

F19 

DE99 
 

DE33 
 

DE44 

 استاد                  دانشکده                  گروه آموزشي

N        1 

1                 N 

 

 گروه آموزشي

 

وابسته 

 است

 

 دارد

 استاد دانشکده

PR1 
 

PR2 
 

PR3 

DE99 
 

DE33 
 

DE44 

 

F10 

 

 
F19 

 استاد                دانشکده                      گروه آموزشي    
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از ناوع  1باه  Nارتبااط  باا موجوديات ديگار، شود که ياک موجودياتمي زماني ايجاد دام شکاف يا گسل:

 غير الزامي داشته باشد. Nبه  1ه باشد ولي با يک موجوديت ديگر ارتباط الزامي داشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانيم. جواب: نميهاي کدام گروه آموزشي است؟ از درس L22در اين مثال درس سؤال: 

 شود:مي اگر مدل بالا به صورت زير تغيير کند مشکل حل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N        1 

1                 N 

 

 استاد

 

 

 انتخاب

 

 انتخاب

 درس گروه آموزشي

DE2 

 
 

DE3 

PR1 
 

PR2 
 

PR3 

 

L11 
 

L22 
 

L33 

 گروه آموزشي                   استاد                               درس    

N        1 

1                 N 

 

 استاد

 

 عضويت
 

 تدريس

 درس گروه آموزشي

DE2 

 
 

DE3 

PR1 
 

PR2 
 

PR3 

 

L11 
 

L22 
 

L33 

 گروه آموزشي                   استاد                               درس    

 

 دارد
1                       N 
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EER (Extended ER or Enhanced ER): 
توان باه گرايي برخي از روابط بين اشياء در دنياي واقعي را نميئکمبودهايي دارد که در مباحث شي ERروش 

يجااد شاده اسات. ايان مادل شابيه ا EERد به همين خاطر گسترش داده شده و روش سازي کراين روش مدل

 گرا است.ئها و وراثت در برنامه نويسي شيکلاس

 هايش از ايان رابطاه اساتفادهش ارتباط يک نوع موجوديت با گونه: براي نماي(است از ايگونه) IS-Aرابطه  -

 شود.مي

 شود.مي معمولاً به صورت کمان يا مثلث درج

 استفاده کرد.  توان به جاي کمان از مي

 

 

 صفات موجودات زنده توسط

 برند.مي حيوانات و انسان به ارث

 

 

داشاته  (super-entity) تواند بايش از ياک موجوديات والادمي (sub-entity) موجوديت-نکته: يک زير

 باشد.

            

                      

                              

 
 ياا باه عباارت ديگار .تشاکيل دهناده آن ئ کل است و اشاياءارتباط بين يک شي: IS-A-PART-OFرابطه 

 تشکيل شده است. ءموجوديت جز يگوييم يک موجوديت از تعدادمي

 

 

 

 

 

 

 موجود زنده

 حيوان نباتات انسان

 صفات صفات

 

 ماشين

 

 درب موتور

 is-a-part-of  is-a-part-of is-a-part-of 

 شاسي
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هايي اسات کاه قارار اسات طراحاي و پيااده ساازي شاوند بناابراين نماايش نشان دهنده پايگاه داده ERنمودار 

Database .است در بالاترين سطح انتظار 

را گويند. به طور مثاال در ماورد موجاود زناده ساه گوناه  ئهاي خاص يک شي: مشخص کردن گونهتخصيص

 خاص عبارتند از: انسان    حيوان     نبات

ها را در يک مجموعاه صافات هاي خاص صفات آنعکس عمل تخصيص است يعني با داشتن زير نوع: تعميم

 گيريم.مي براي يک ابر موجوديت در نظر
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 سازي داده:هاي مدلمشهورترين روش

1. RDM (Relational Data Model)           اياي رابطهمدل داده

2. HDM (Hierarchical Data Model)   اي سلسله مراتبيمدل داده      

3. NDM (Network Data Model)   اياي شبکهمدل داده   

4. ODM (Object Data Model)   گرائاي شيمدل داده      

5. ORDM (Object Relational Data Model) ايگرا رابطهئاي شيمدل داده     

مشاکلات از جملاه عادم وضاوح  هاا باوده و باه دليال برخايترين مدلاز ابتدايي NDMو  HDMهاي مدل

 کاربري ديگر کاربرد خاصي ندارد.

 آيند.مي ارد به حسابوهاي تازه مدل ORDMو  ODMهاي مدل

 

 RDMمدل آشنايي با 
 

 مطرح شد. C.J.Dateو سپس توسط آقاي  1872در سال  CODDاولين بار توسط آقاي  -

    

   Edgar 'Ted' Codd         C.J. Date 
تاارين مهاام IBMو  oracleهاي توسااط شاارکت 1882بااود در اواياال سااال اي کااه رابطااه DBSاولااين  -

RDBMS ( عبارتند از:ايرابطهمديريت پايگاه داده هاي )سيستم 

Oracle  وRDB  محصول شرکتOracle  وSQL Server  وAccess  محصول شرکتMicrosoft  

 

 RDBMSمفاهيم 
 RDMاز ديدگاه کاربري، نمايش جدولي دارد. به هماين خااطر باه رابطه يک مفهوم رياضي است اما : رابطه

 شود. نيز گفته TDM  (Tabular Data Model)ممکن است 
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 : اي يا جدوليرابطهعناصر مدل 

 هار ناوع موجوديات و رابطاه باا جادول نماايش داده TDMباا  Databaseدر طراحاي  :(Table) جدول

 شود.مي

 شود.مي ر نمونه ارتباط با مفهوم سطر نمايش داده: هر نمونه موجوديت و ه(Row) سطر

 شود.مي يک جدول نمايش دادههاي : هر صفت به صورت ستون(Column) ستون

 شود.مي تبديلها از جدولاي به مجموعه ERنمودارهاي  TDMدر روش در طراحي 

 باه خاود اختصااصنيز يک جادول  Nبه  Mدهد و روابط مي هر نوع موجوديت مستقل يک جدول را تشکيل

 دهند.مي

 له توليد کننده و قطعه.مثال: مسأ

 

 

هار ياک باا ناوع  mD و ...و 2Dو  1Dمجموعاه از مقاادير  m: با فرض وجاود RBMدر مدل  تعريف رابطه

 .از دو قسمت تشکيل شده است mتعريف شده روي ميدان  Rرابطه  ،مشخص )و نه لزوماً متمايز(

 

1- Heading )عنوان( 

2- Body )بدنه( 

 

 

 

 دار از اسامي صفات رابطه. است ناماي مجموعه Headingمجموعه 

 مثال: براي مثال توليد کننده و قطعه داريم 

S (S#, SName, Status, City) 

P (P#,PName,Color,Weight) 

SP (S#,P#,City) 

 ها:است از تاپلاي بدنه Bodyمجموعه 
{<A1:V11> , <A2:V12> ,..., <An:Vn>} 

 داريم: Sثال: براي سطر اول جدول م
{<S#:'S1'> , <SName:'SN1'> , <Status:'10'> , <City:C1>} 

 

 

S 
 

P 
N                   M 

 تهيه

 توليد کننده    قطعه             

S 
City Staus SName S# 

C1 

C2 

C3 

90 

20 

10 

SN1 

SN2 

SN3 

S1 

S2 

S3 

 

SP 
City P# S# 

100 

50 

10 

P1 

P2 

P3 

S1 

S2 

S3 
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يا سطر  (tuple)يا چندين تاپل  است يعني در هر لحظه ممکن است صفر« متغير در زمان» ،مجموعه بدنهنکته: 

اما مجموعه  (ندارد.اي طهمثل بدو تعريف رابطه که اين مجموعه تهي است و هيچ راب)در آن موجود باشد. 

 است. يعني اگر صفتي از آن کم يا زياد کنيم از نظر رياضي با رابطه اول متفاوت است. «ثابت در زمان» ،عنوان

شاود: کاردينااليتي )در اصاطلاح گفتاه مي شود.مي : به تعداد صفات يک رابطه درجه رابطه گفتهدرجه رابطه 

 مجموعه عنوان(

 اصطلاح فارسي

 ييگان

 يوگاند

 يگانسه

nيگان 

 اصطلاح انگليسي

Unary 
 

Binary 
 

Ternary 
 

n-ary 

 درجه

1 

2 

3 

n 

 شود.مي نيز گفته arityدر اصطلاح  (Degree)نکته: به درجه 

 ي است.در مثال قبل يک مدل چهارگان Sمدل  :مثال

 گويند. رابطهمجموعه بدنه را کارديناليتي هاي تعداد تاپل: کارديناليتي رابطه

 

 اي و جدوليناظر بين مفاهيم رابطهت
 

 مفاهيم جدول مفاهيم رابطه

 رابطه

 تاپل

 صفت

 درجه رابطه

 کارديناليتي رابطه

 ميدان

 کليد

 جدول

 سطر

 ستون

 تعداد ستون

 تعداد سطرها

 محدوده مقادير مجاز ستون

 شناسه

 

 .جدول صرفاً يک امکان است براي نمايش رابطه: 1 نکته

 شوند.مي هم موجوديت و هم ارتباط )رابطه( نمايش دادهاي در مدل رابطه : 2نکته 
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 خصوصيات رابطه:
 (مثلاً  دو سطر در جدول دانشجويان با مشخصات مشابه نداريم.) ابطه تاپل تکراري ندارد.ر -1

 صفات رابطه نظم مکاني ندارند.  -2

R (A1 , A2) = R (A2 , A1) 

S (S# , SName ,...) = S (SName , S# ,...) 

 نظم ندارند.ها تاپل -3

 (يعني مرکب نباشد. ( باشد. )ساده باشد،Atomic)طبق تعيين آقاي کاد صفات رابطه بايد اتوميک  -4

 تک مقداري هستند. يعني در تقاطع سطر و ستون بايد يک مقدار وجود داشته باشند. ،تمام صفات -5

 

چناد مقاداري نداشاته باشاد. باه عباارت  است که صفات ساده يا مرکباي رابطه :Normalتعريف رابطه 

 مختلف تکرار شونده نباشند. )مثل شماره تلفن(هاي ديگر مقادير صفات در تاپل

 Prof)مدرک، نام، شماره( 

 

Prof (P20 , Ali   ,       ) 

 

 در جدول درج کنيم؟!خوريم که کدام را مي به مشکل در مورد مدرک

 

 

 

 

 

 

 !دليل يک چيز است و آن سادگي: بودن رابطه Normalدليل لزوم 

 سادگي در نمايش ظاهري رابطه -

 سادگي دستورات  -

 سادگي در اجراي عمليات در پايگاه داده. -

به اين رابطه، رابطه تودرتاو  که صفات ساده يا مرکب چند مقداري داشته باشد.اي رابطه: Normalرابطه غير 

 شود.مي نيز گفته

 

 ليسانس فيزيک

 ليسانس زبان

 فوق مکانيک

 

 استاد

  مارهش

 نام

 مدرک

 ليسانس فيزيک

 ليسانس زبان

 فوق مکانيک
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Key  ايرابطهيا کليد در مدل: 
 اع کليد:انو

 S.K = Super Key کليد سوپر يا ابر کليد -1

 C.K = Candidate Key کليد کانديد -2

 P.K = Primary Key کليد اصلي -3

 A.K = Alternative Key کليد بديل -4

 F.K = Foreign Key کليد خارجي-5

 

R (H) = R (A1 , A2 , ... Ai , AH ... An) 

 کنيم.مي تلف را تعريفبا توجه به اين رابطه کليدهاي مخ

 که يکتايي مقدار داشته باشد. H: هر زير مجموعه از سوپر کليد

 که دو خاصيت زير را داشته باشد: H: هر زير مجموعه از کليد کانديد

 يکتايي مقدار داشته باشد. -1

دار يکي از عناصر اين مجموعه را حذف کنيم ديگر شاهد يکتايي مقا کاهش ناپذير باشد. يعني اگر -2

 نباشيم.

 مثال: در سيستم کتابخانه چنين جدولي خواهيم داشت.

 

 

 

 

 

 کليد کانديد است. #Bدر جدول بوک 

 توان آن را يافت.مي نکته: براي يافتن يک سطر خاص از طريق کليد کانديد

 کليد کانديد است. B# , M# , Dateترکيب  B-Mدر جدول 

يک عضاو خااص ممکن است ليد کانديد گرفت؟ خير. چون را ک #Mو  #Bترکيب  فقط توانمي : آياسؤال

 يک کتاب خاص را چندين بار اخذ کرده باشد.

 H: آيا هر رابطه حداقل يک کليد کانديد دارد؟ بله. زيرا در بدترين حالات باا ترکياب تماام صافات باه سؤال

 يکتايي مقدار دارد. Hرسيم و طبق تعريف رابطه )که هيچ تاپل تکراري نداريم( مي

Book 

Author BName B# 

   

 

Member 

MAddress MName M# 

   

 

B-M 

Date M# B# 
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 شود.مي گفته «تمام کليد»يا  All-Keyکليد کانديد باشد رابطه  Hکه در آن خود اي رابطه -

 رابطه ممکن است بيش از يک کليد کانديد داشته باشد. -

 

طراح پايگاه داده بايد يکي از کليدهاي کانديد را به عنوان کلياد اصالي رابطاه انتخااب و معرفاي : کليد اصلي

 شود.مي سيستم براي يافتن سطر مورد نظر استفادههاي تمام بخشکند. از کليد اصلي در 

آيا هر رابطه حتماً يک کليد اصلي دارد؟ بله، چون حداقل يک کليد کانديد داريم پس حتماً يک کلياد  سؤال:

 اصلي داريم.

 شود.مي ناميدهغير از کليد اصلي، کليد بديل هر کليد کانديد، : کليد بديل

 اگر هر عضو در هر روز قادر به بردن فقط يک کتاب باشد.، B-Kدر جدول  M# , Dateمثل ترکيب 

کلياد  1Rدر  iAشاود اگار مي کليد خارجي ناميده 2Rدر  2R)ساده يا مرکب( از  iA: صفت کليد خارجي

 کانديد باشد.

 کليد خارجي است. B-Mدر  #Mکليد خارجي است. همچنين  B-Mدر  #Bبه طور مثال: 

 ست.ا هاتلي براي نمايش ارتباط بين موجوديي امکان اصنکته: کليد خارج

بين موجوديات کتااب و عضاو  «اخذ»نشان دهنده ارتباط چند به چند  B-Mدر رابطه  #Mو  #Bمثال: صفت 

 است.
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 ايرابطهبه مدل  ERتبديل مدل 
 بررسي حالات مختلف روابط

 ارتباط چند به چند : دو موجوديت مستقل وحالت اول

 

 

 

 

 

 

 

 مثال:

Student (St# , StName ,...) 
          C.K 

Course (Co# , CoName ,...) 
         C.K 

S-C (St# , Co# , Date , Grade) 
 F.K F.K 

       C.K 

 هاست.تعداد موجوديت nکه  n+1در اين حالت تعداد رابطه برابر است با * 

 دساته حاداقل از ترکياب کليادهاي خاارجي با ،طاهکلياد کاندياد راب ،در نمايش ارتباط بين دو موجوديت* 

 يعني ممکن است صفت يا صفاتي از ارتباط هم در کليد کانديد به کار رود.آيد. مي

 

 :Nبه  يکدو موجوديت مستقل و يک ارتباط : حالت دوم

و ارتباط را با هم در ياک رابطاه ديگار  Nرا با يک رابطه و موجوديت طرف  1در اين حالت موجوديت طرف 

 دهيم.مي نمايش

 

 

 

 

 

 

 

Student 
 

Course Getting 

 

St# 
 

StName 

 

Grade 
 

Date 

 

Co # 

 

CoName 

 اخذ کردن

N                                        M 

 

 استاد

 

PR name 

 

PR# 
 

 عضويت آموزشي گروه

 

DE# 

1                                          N 

. 

. 

. 

. 

. 
. 
. 
. 
. 
. 
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 کند.مي حضور دارد و ارتباط مورد نظر را برقرار در رابطه دوم کليد کانديد رابطه اول به عنوان کليد خارجي

 داريم.مي نگه Nنکته: کليد کانديد طرف يک را در طرف 
 

DEPT (DE# , Title , ...) 
                      C.K 

PROF (Pr# , PrName , ... , DE#) 
       C.K    F.K 

 

 دو نوع موجوديت مستقل و ارتباط يک به يک حالت سوم:

 

 

 

 

کنيم و براي موجوديتي که در سمت مشارکت مي براي موجوديتي که سمت يک ارتباط است يک رابطه تعيين

خاارجي  الزامي رابطه است يک رابطه ديگر تعريف خواهيم کرد که کليد کانديد رابطه اول در اين رابطه کلياد

 است.
PROF (Pr# , PrName , ...) 

       C.K 

Deft (DE# , Title , ... , Pr#) 
  C.K                   F.K 

 کنيم.مي که شامل کليد خارجي است اضافهاي خود صفاتي داشت صفات را به رابطه Nبه  1نکته: اگر رابطه 

 دارد. Mبه  N: يک نوع موجوديت داريم که با خودش رابطه حالت چهارم

 قطعه و توليد کننده مسأله: مثال

 
MinP# : شماره قطعه فرعي 

MajP#: شماره قطعه اصلي 

 

 

 

Part (P# , P name , ...) 
C.K 

P-P = (MajP# , MinP# , Qty) 
         F.K                  F.K 

       C.K 
 

 آيد.ميکليد کانديد رابطه دوم، حداقل از ترکيب کليدهاي خارجي به دست 

1                                          1 
 

 گروه آموزشي

 

 مديريت استاد

 

DE# 

 

Title 

 

Pr  #  

 

PrName 

 

Part 

 

P-P 

 

P# 

PNam

e 

 

Qty 

 

MajP# 

 

MinP# 
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 .دارد Nيک نوع موجوديت که با خودش رابطه يک به  حالت پنجم:

 شود.مي اين حالت با يک رابطه طراحي

EMPL (E#, EName, E1name …… , EManager#) 
        C.K      F.K (شماره کارمندي مدير) 

 

 

 

 

 

 کند.ريت ميشود ولي يک مدير چندين کارمند را مديمي يک کارمند توسط يک مدير مديريت

 ارتباط موجوديت قوي با موجوديت ضعيف.  حالت ششم:

 است. Nبه  1معمولاً ارتباط موجوديت قوي با موجوديت ضعيف 

 

 

 

 

 

 

 

 حالت براي موجوديت قوي يک رابطه: در اين
EMPL (E#, EName, ELName, Address, ………) 

      C.K 

 گيريم:مي ت هم داشته باشد يک رابطه در نظرصف دتوانمي براي موجوديت ضعيف و ارتباط آن کهو 

MEM (MName, Birthday, Gender, …… E#) 
          C.K                F.K 

           C.K 

 ]اعم از ساده يا مرکب[وجود صفت چند مقداري  حالت هفتم:

 م.گيريمي رابطه يکي براي موجوديت يکي براي صرفت چند مقداري در نظر 2در اين حالت 

 

 

 

Employee 
E# 

 تيمدير

1  N 

 

 کارمند
 

 دارد عضو خانوادگي

 

E# 
 

 نام

 

 تاريخ تولد

 

 جنسيت

 

 

 موجوديت ضعيف

Ai 

 

E 
A1 

A2 

Ai 
Aj An 

. 
  .  

    . 
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 :صفت چند مقداري ساده: 1مثال 

 گيريم.مي در نظر Telيک جدول براي عضو و يک جدول براي 
MEM (M#, Mname, ...) 

    C.K 

 

Tel (TelNumber, Code, ..., M#) 
                                                    F.K 

C.K 

 

 

 

  :صفت مرکب: 2 مثال

 

 

 

 

 
EMP (E#, Ename, ....) 

 C.K 

 

EMP jobtistory (E#, JobTittle, BDate, EDate, ...) 
             F.K        

C.K 

 رابطه بايد طراحي کرد. n+1باشد  n: اگر تعداد صفات چند مقداري يک موجوديت نکته

 IS-Aرابطه  حالت هشتم:

 شود.مي رابطه طراحي n+1زير نوع داشته باشد  n ،اگر يک نوع موجوديت
 EMP (E#, name, Last name, ...) 

    C.K 

 

NOPRM (title, ... , E#) 
  F.K 

 

PRM (PrLanquequ, Fee, ... , E#) 
          F.K 

 

 

 

 عضو
 شماره تلفن 

 تماس
MEM 

 کارمند
 

 سابقه کار

 سمت

 از

 تا

 حقوق

E# 

EName 

 سمت

 کارمند

... 

LastName 

 حقوقپايه نويسيبرنامهزبان

سازنابرنامه  

 

 سازبرنامه
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 IS-A-PART-OF: حالت نهم

 کل را به ارث نمي برد.  ئاصفات شي ء،جز ئاشي ،در اين حالت

 کنيم.ميتعريف يک رابطه  نيزء براي موجوديت جز و براي موجوديت کل يک رابطهدر اين حالت 
Car (M#, Model, ...) 

C.K 

 

Motor (M#, Mt#, ...) 
C.K 

 

Shasi (M#, Sh#, ...) 
         C.K 

 

 

 

 

 

 

 ها:ارتباط سلسله مراتبي بين انواع موجوديت حالت دهم:

باا شناساه  کنيم. کليد رابطه، ترکيب شناساه موجودياتمي در اين حالت براي هر موجوديت يک رابطه تعريف

 شود.مي موجوديت پدر آن موجوديت در نظر گرفته
E1REL (E1#, ...) 
            C.K 
 

E2REL (E2#, E1#, ...) 
           F.K       
         C.K   
 

E3REL (E3#, E1#, ...) 
            F.K 

    C.K 
 

E4REL (E4#, E3#, E1#, ...) 
C.K 

 

E5 (E5#, E3#, E1#, ...) 
        F.K    F.K 

C.K 

 

 

 ماشين

M# 

Model 

Sh# 

Mt# 
 شاسي موتور

 دارد   دارد  

E1#,  ...  

E2#,  ...  

 

E4#,  ...  

 

E5#,  ...  

 

E3#,  ..  

 

E1 

E2 E3 

E4 E5 
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 ايرابطهادامه مفاهيم مدل 
 :(Reference Diagramنمودار ارجاع )

همان طور که گفته شده کليد خارجي عامل ارتباط يک رابطه با رابطه ديگر است يعناي باا داشاتن مقادار کلياد 

معناا را چناين رجاوع کنايم ايان  1Rتوانيم به يک سطر مشخص در رابطاه مي 2Rخارجي در هر سطر از رابطه 

 ناميم.مي و آن را نمودار ارجاع و يا گراف ارجاع 1R   2R :دهيممي نمايش

 به طور مثال در رابطه اخذ در سيستم کتابخانه داريم:

Book 

Get  

Member  

 تواند حلقوي )بازگشتي يا چرخشي( باشد.مي مسير ارجاع

Rn   Rn-1  ......    R2   R1 

 

 نمودار ارجاع چگونه خواهد بود؟ Self-Relation در روابطسؤال: 

 جواب:

 

 

 

 

 

 

  

 درس

 پيش نياز

Lesson 



34 

 

 :ايرابطهقوانين جامعيت در مدل 
( وجاود 22مثال بيشاتر نباودن نماره از عادد )ها از قواعد و محادوديتاي در هر محيط عملياتي هميشه مجموعه

را رعايت کنند در اين صورت ها تذخيره شده در پايگاه داده در تمام لحظات اين محدوديهاي اگر داده دارند.

 بايد جامعيت پايگاه داده را کنترل و تأمين کند. DBMSتأمين است. هر ها جامعيت پايگاه داده

  پايگاه داده چيست؟جامعيت دليل اصلي کنترل 

 باشند.معتبر بايد صحيح، دقيق و بنابراين، هميشه گيري در سازمان هستند ي کلي تصميممبناها چون داده

 نواع قواعد جامعيت:ا

 دو رده کلي محدوديت و قواعد وجود دارد: RMدر 

 قواعد خاص -1

 قواعد عام -2

 (است DBAمعمولاً اين کاربر )کنند. مي قواعدي هستند که کاربر مجاز تعريفقواعد خاص:  -1

 محيط هستند.آن محيط عملياتي مشخص هستند و خاص يک اين قواعد وابسته به 

 :اتي دانشگاهمثال: در محيط عملي

 باشد.  22تا  2نمره بين  :1قاعده  -

 تواند اخذ کند.ميواحد در يک ترم ن 22يک دانشجو بيشتر از  :2قاعده  -

 اخذ يک درس بدون گذراندن پيش نياز ممکن نيست. :3قاعده  -

اعماال  DBباياد بتواناد ايان قواعاد را روي اي وابسته به محيط خاصي نيستند و هر سيستم رابطهقواعد عام:  -2

 شود(مي گفتههم  Meta Rulesبه اين قاعده  . )کند

 

 انواع قواعد عام:

 [Entity Integrity Rule]« قاعده جامعيت موجوديتي»يا  1Cقاعده  -1

 [Referential Integrity Rule] «قاعده جامعيت کليد خارجي يا ارجاعي»يا  2Cقاعده  -2

 

« هيچ مقادار»تواند قاعده هر جز تشکيل دهنده کليد اصلي نمي طبق اين .در مورد کليد اصلي است: 1Cقاعده 

(NULL)  .ناموجود و غيرقابل اعمالتعريف نشده يعني ناشناخته،« هيچ مقدار»باشد ، . 

رابطاه اسات يعناي عامال تماايز ياک نموناه تاپال در کلياد اصالي، شناساه هار  :1Cدليل توجيح کننده قاعده 

  تواند ناشناخته باشد.مايز خود نميموجوديت از نمونه ديگر، و عامل ت
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 ق کد زير به سيستم معرفي کنيم:بايد کليد اصلي را مطاب 1Cبراي اعمال قاعده 
CREATE TABLE R 

( 

A1  DOMAIN dom1 NOT NULL Primary Key,  

A2 ......................., 

A3 ......................., 

); 

در رابطاه  Aiکلياد خاارجي باشاد  R2در  Aiطبق اين قاعده اگار  .تدر مورد کليد خارجي اس :C2قاعده 

R2 تواند نامعلوم يا ميNULL به شرطي که جز تشکيل دهنده کليد  ،باشدR2  نباشاد. در غيار ايان صاورت

  وجود دارد. R2بايد حتماً مقداري داشته باشد که در 

 وجود نداشته باشد.ع تواند در يک رابطه مرجرابطه نمييک مقدار کليد خارجي يعني: 

 باشد. NULLتواند نکته کنکوري: کليد خارجي مي

تعرياف  Bookتوان کد کتابي را اخذ کرد که هناوز در جادول در محيط کتابخانه در جدول اخذ نمي: 1مثال 

 نشده است.

 : 2 مثال

R1: S (S#, SName, Status, City)      R2: SP (S#, P#, Qty) 

 S1 SN1 5 Saveh 

 S2 SN2 10 Tehran  

 S3 SN3 2 Qom 

 

 S1  P1 10     

 S4 P2 100  تعريف نشده است  S4 زيرا  

 

 

از يک نمونه موجوديت باه نموناه موجوديات  است کليد خارجي عامل ارجاع :C2دليل توجيح کننده قاعده 

 ود ارجاع کرد.وجتوان به نمونه موجوديت نام. بنابراين نميديگر

 «رابطاه مرجاع» ،R1باه رابطاه  و« رابطه رجوع کننده» ،در مثال قبل R2خارجي به رابطه نکته: در تعريف کليد 

 شود.مي گفته

  .دناولاً کليد يا کليدهاي خارجي بايد به سيستم معرفي شو 2Cبراي اعمال قاعده 

 کند.  ثانياً بايد مشخص شود که در عمل افزودن و حذف يا ويرايش يک تاپل سيستم چگونه عمل

در عمل درج چک شود که آيا در رابطه مرجع مقدار کليد خارجي وجود دارد يا خير و يا در عمل حاذف  مثلاً

 فتد:بي کدام يک از حالات زير اتفاق

 تماام( s رابطاه ماثلاً) مرجاع رابطاه از تاپال ياک حذف با روش دراين ( :Cascading) آبشاري روش -1

 .شوندمي حذف نيز دهکنن رجوع هايرابطه در آن به کننده رجوع هايتاپل
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 ايان شاود حاذف مرجع رابطه از تاپلي که شود درخواست اگر (:Restricted)مشروط محدوديا روش -2

 تعوياق باه باشاد داشاته وجاود کنناده رجاوع هاايرابطاه در کنناده رجوع هاي تاپل کهزماني تا حذف

 .افتدمي

 رجاوع هاايتاپل در خارجي کليد مقدار مرجع تاپل حذف با (:Nullifing) NULL با کردن پر روش -3

 .شود رعايت C1 قاعده آنکه شرط به شود،مي NULL کننده

 کليد مقدار مرجع تاپل حذف با (:Set-To-Default Value) فرضپيش مقدار با گذاري مقدار روش -4

 Database شاماي در شاده تعريف اوليه مقدار به NULL جاي به کننده رجوع هايتاپل در خارجي

 .کندمي تغيير

 درخواسات ديگاري اقادام مرجاع رابطاه از تااپلي حذف صورت در(: No Action) اقدام عدم روش -5

 .شودنمي

 .ندااعمال قابل نيز( ويرايش)Update عمل در هاروش اين :توجه

 را نظارش ماورد يگزيناه کاارش بااتا طراح، متناسب  باشد دارا را هاروش اين همه RBMS يک است بهتر* 

 .کند انتخاب

 :2Cو  1Cاز اعمال قاعده  مثال
CREATE TABLE SP ( 

S# CHAR (6) NOT NULL, 

 P# CHAR(6) NOT NULL,    C2 قاعده  

QTY NUMBER(2)  

) 

 CHECK 0≤ QTY ≤ 100,    خاص قاعده   

 PRIMARY KEY (S#,P#),   C1 قاعده  

FOREIGN KEY S# REFERENCES S(S#), 

ON DELETE CASCADE,  

ON UPDATE CASCADE,  

FOREIGN KEY P# REFERENCES P(P#),  

ON DELETE CASCADE,  

ON UPDATE CASCADE, 
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  عمليات بر روي پايگاه جدولي:

 جادولي پايگاه روي بر غيره و رکورد ويرايش و حذف افزودن، جدول، حذف و ايجاد مثل عملياتي انجام براي

 وجاويپرس زباان) SQL (Structured Query Language) ايرابطاه هايسيساتم اساتاندارد زبان از

 آشنا خواهيد شد. هادادهپايگاه آزمايشگاه در زبان اين باکه  .شودمي استفاده( يافتهساخت

 

 :ايرابطهعمليات بر روي پايگاه 

 ايرابطهجبر 
Relational Algebra 

 . گويندمي «ايرابطه جبر» کننديم فراهم را هارابطه پردازش امکان که عملگرها و قوانين از ايمجموعه هب

 تماام خروجاي و يورود يعناي. اسات رابطاه ياک خاود ،عملگرهاا از ياک هر اجراي حاصل ايرابطه جبر در

  .است رابطه ، يکعملگرها

، رابطه است خاصيت بسته بودن يا بستار ايرابطهخاصيت بسته بودن: اين واقعيت که خروجي حاصل از هر عمل 

 ..است( جدول) رابطه يک( جدول) رابطه دو اجتماع نمونه براي شودده ميينام Closureيا 

 شوند.مي دسته زير تقسيم 4به اي عملگرها در جبر رابطه

 (π , Project ، تصوير) پرتو و(  SELECT , RESTRICT ,σ) گزينش عملگر :شامل؛ ساده عملگرهاي -1

 ( ∪) تماعاج ،(-) تفاضل ،(∩) اشتراک :شامل ؛ايمجموعه عملگرهاي -2

 فراپيوند و( ×θ)شرطي پيوند ،(∝)پيوند نيم ،(∞) طبيعي پيوند ،)×( دکارتي ضرب :شامل ؛پيوند عملگرهاي -3

 ( ←) جايگزيني و )÷(تقسيم ،(ρ) نامگذاري مثل ديگر عملگرهاي -4

  .است شده طراحي زير SPو  Pو  S جداول بر اساس هاي اين بخشمثال :توجه

 

 

 

 

 

 

 

 

City SName S# 

 ساوه

 ساوه

 تبريز

 کاوه

 صفا

 فن آور

S1 

S2 

S3 

 

S 

Qty P# S# 

322 

222 

422 

322 

422 

222 

P1 

P2 

P3 

P1 

P2 

P3 

S1 
S1 

S1 

S2 

S2 

S3 

SP 

City Type Color P# 

 تهران
 تبريز
 ساوه
 شيراز

 آهن
 مس
 برنج
 آهن

 قرمز
 سبز
 آبي
 قرمز

P1 

P2 

P3 

P4 

 

P 
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 شرط مطابقت دارند.يک که با گرداند مي ن عملگر سطرهايي از جدول را براي عملگر گزينش:

 شود.استفاده مي RESTRICTو   SELECTو  در کتب مختلف از نمادهاي 

 را مشخص کنيد که شهر آنها ساوه باشد. Sهايي از رابطه : تاپلمثال

 (S) "ساوه" =  city :الف

 "ساوه" = SELECT S WHERE  city :ب

 "ساوه" = RESTRICT S WHERE city :ج

 

 

 ساختار کلي:
 ممکن است 1 يا چند شرط باشد            conds (R) :الف
             Conditions 
 

  SELECT R WHERE  conds :ب

  RESTRICT R WHERE conds :ج

 

 باشد. P#=P1و  S#=S1مشخص کنيد که  SPهايي را از رابطه مثال: تاپل

 جواب: 

σS#=S1 ^ P#=P1(SP) 

SELECT SP WHERE  S#=S1 AND P#=P1 

 

   

 .کرد استفاده نياز صورت در ≠ ،>< ،<=،<،>=،> از توانمي =عملگر  جاي به* 

 :S1را توليد کرده باشند و به جز شرکت  P2را برگردانيد که قطعه  SPمثال: تاپل هايي از جدول 

σS#≠s1^P#=P2(SP) 

SELECT SP WHERE S#≠S1 AND P#=P2 
 

 

 تا توليد کرده باشند! 522را بيش از  P3را برگردانيد که قطعه  SPهايي از جدول مثال: تاپل

σP#=P3^ Qty>500 (SP) 
 صفر است. ،خروجي نداريم

 خروجي

S1 P1 300 

 خروجي

 S1 کاوه ساوه

 S2 صفا ساوه

 

 خروجي 

400 P2 S2 
200 P2 S3 
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وند. عملگار پرتاو هايچ شارطي را شاماي ساطرهاي تکاراري حاذف ،در خروجي عملگار پرتاو عملگر پرتو:

 .پذيردنمي

 شود.مي استفاده PROJECTيا  لگر از نمادهاي براي اين عم

 در پرانتز. نوشته شده و نام جدول جلوي علامت  زير علامت  ،مورد نظرهاي ستون

 نمايش دهيد. Sمثال: ستون شهر را از جدول 

 شود.مي نکته: شهرهاي تکراري حذف

  city (S) :الف

 PROJECT S [City] :ب

 PROJECT S OVER City :ج

 خروجي
City 

 ساوه

 تبريز

 

 نمايش دهيد. SPرا از جدول  P# , Qtyهاي مثال: ستون

 Qty , P# (SP) 

 خروجي

Qty P# 

300 

200 

400 

P1 

P2 

P3 

 
 

مثال: شماره توليد کنندگان و شماره قطعات توليدي آنها را چاپ کنيد به شرط آن که قعطه توليدي آنهاا بيشاتر 

 عدد باشد. 222از 

 S# , P# ( Qty  200 (SP)) 
 

 

 هايي را برگردانيد که در شهر ساوه قرار دارند.مثال: نام شرکت

SName ( City = "ساوه" (S)) 

  

 خروجي

P# S# 

P1 S1 
P2 S2 
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 مثال: کد قطعاتي را برگردانيد که از نوع آهن باشند و در شيراز توليد شده باشند.

P# ( City = 'شيراز' ^ Type = 'آهن'(P)) 

PROJECT (SELECT P WHERE City = 'شيراز' AND Type = 'آهن' ) [P#] 

 

 -و   و   عملگرهاي

 هايش در يک يا هر دو رابطه وجود دارد.است که تاپلاي رابطه، رابطه دو: اجتماع  اجتماع

 د.نشومي بار نوشته تکراري يکهاي يعني رکوردهاي هر دو جدول با هم ترکيب شده و تاپل

R = R1  R2 

R = R1 UNION R2 
 

 

 دو رابطه وجود داشته باشد.تاپل هايش در هر اي است که اشتراک دو رابطه، رابطه :راک اشت

 :شودمي به صورت زير نمايش داده

R = R1  R2 

R = R1 INTERSECT R2 
 

 

هايش در رابطه اول موجاود اسات ولاي در رابطاه دوم وجاود است که تاپلاي رابطه ،رابطه دوتفاضل  تفاضل:

 ندارد.
R = R1 - R2 

R = R1 MINUS R2 
 

 

 .دمثال: ليست شهرهاي مربوط به تهيه کنندگان و قطعات را بدهي

city (S)  city (P)  خروجي: ساوه، تهران، شيراز، تبريز                                    

 مثال: ليست شهرهايي که بين جدول قطعات و تهيه کنندگان مشترک اند را بدهيد.

city (S)  city (P)  خروجي: ساوه و تبريز                                                       

 وجود ندارد. Sمثال: اسامي شهرهاي قطعاتي را بدهيد که در رابطه 

city (P) - city (S)               خروجي: تهران و شيراز                                                       

  

R1  R2 

R1    R2 

R1  R2 

R1    R2 

R1 - R2 

R1    R2 
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 چند مثال کنکوري:

 به صورت زير مفروض اند. SLو  S: رابطه مثال

S (S# , Sname) 

SL (S# , L# , Term# , Grade) 

 حاصل پرسوجوي زير چيست؟

SL [S#] Minus (S WHERE Grade   20) [S#] 
S# ليست                            دارند.  22هايي که نمره مخالفS# در جدول هاSL 

 

 د.نکه حداقل يک نمره بيست دار انيف: شماره دانشجويال 

 بيست است. هاآنهاي ي که تمام نمرهانب: شماره دانشجوي

 ي که نمره بيست ندارند.انج: شماره دانشجوي

 که حداکثر يک نمره بيست دارند. انيد: شماره دانشجوي

 

 

 کدام رابطه است؟ دو رابطه با عنوان يکسان باشند عبارت زير معادل Bو  A: اگر مثال

A - (A - B)  (B - (B - A)) 
  :الفA INTERSECT B 

 A DEVIDED BY Bب: 

 A JOIN Bج: 

 A MINUS Bد: 

 

 چند نکته کنکوري:

 ( خاصيت شرکت پذيري نداريم.-در تفاضل ) -1

باشااند. يعنااي تعااداد  ( Same Arity) بايااد همتااا –و  و  روابااط ورودي بااراي عملگرهاااي  -2

باه ترتياب داراي ها جادول مسااوي باشاند همچناين صافت 2هاي در تعاداد ساتون رابطاه 2هاي صفت

 يکسان باشد.هاي دامنه

 د ولي تفاضل اين خاصيت را ندارد.ناشتراک خاصيت جابه جايي دار عملگرهاي اجتماع و -3

A – B ≠ B – A 
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 :( JOIN) پيوند يا الحاق هايعملگر
گاردد لاذا موقاع ماي لي گاهي اوقات باعث مصرف و زماان زيااديباشند ومي اين عملگرها پرکابرد و قدرتمند

 داشت. را ها بايد دقت کافياستفاده از آن

خواهد. بنابراين مي گران ترين عملگرهاي عملياتي بانک اطلاعاتي که زمان و فضاي زيادي )×(:ضرب دکارتي 

هاي تاپل هايش از اتصال هر يک از تاپلکه اي رابطه رابطه 2تا حد امکان بايد از آنها اجتناب کرد. حاصلضرب 

 قارار R2را قبال از تماام ساطرهاي  R1هار ساطر  R1  R2آياد باه عباارت ديگار در ماي دو رابطه بدست

 دهيم.مي

  R = R1  R2نحوه نمايش 

 را بنويسيد. Pو  Sرابطه  2مثال: حاصلضرب دکارتي 

P. city Type Color P# S. city Sname S# 
 تهران
 تبريز
 ساوه

 شيراز
 تهران
 تبريز
 ساوه

 شيراز
 تهران
 تبريز
 ساوه

 شيراز

 آهن
 مس
 برنج
 آهن
 آهن
 مس
 برنج
 آهن
 آهن
 مس
 برنج
 آهن

 قرمز
 سبز
 آبي
 قرمز
 قرمز
 سبز
 آبي
 قرمز
 قرمز
 سبز
 آبي
 قرمز

P1 

P2 

P3 

P4 

P1 

P2 

P3 

P4 

P1 

P2 

P3 

P4 

 ساوه
 ساوه
 ساوه
 ساوه
 ساوه
 ساوه
 ساوه
 ساوه
 تبريز
 تبريز
 تبريز

 يزتبر

 کاوه
 کاوه
 کاوه
 کاوه
 صفا
 صفا
 صفا
 صفا

 فن آور
 فن آور
 فن آور
 فن آور

S1 

S1 

S1 

S1 

S2 

S2 

S2 

S2 

S3 

S3 

S3 

S3 

 

چناد ساطر و  A  Bستون باشد آنگاه  qسطر و  pداراي  Bستون و  Nسطر و  mداراي  Aمثال: اگر جدول 

 چند ستون خواهد داشت.

 M  Pسطر = 

 N + qستون = 

اسات ولاي در جبار  B  A  A  Bخاصايت جاباه جاايي نادارد يعناي ها ات مجموعاهدر رياضا نکته: 

 مهم نيست خاصيت جابجايي دارد.ها چون ترتيب ستوناي رابطه

 نکته: ضرب دکارتي خاصيت شرکت پذيري دارد.
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 :  عملگر پيوند طبيعي

و رکوردهايي از جادول هاايي کاه  دهدمي رابطه را بر مبناي يک يا چند فيلد مشترک به هم پيوند 2اين عملگر 

چسبند. باه عباارت ديگار فقاط ساطرهايي از دو جادول را مي مقدارهايي از دو فيلد مشترک يکسان است به هم

هم نام فقط يکباار در هاي هم نام دو جدول مقادير مساوي داشته باشد ستونهاي دهد که ستونمي کنار هم قرار

 شود.مي خروجي ظاهر

 چيست؟ S  SPمثال: خروجي 

 

 

 

 

 

را برداشاته باين ساطرهايي از جادول  Sاست پس هر سطر جدول  #Sفيلد  SPو Sتوضيح: ستون مشترک بين 

S# دهيم که مي قرارS# با هم برابر باشد.ها آن 

 نکته: پيوند طبيعي خاصيت شرکت پذيري و جابه جايي دارد.

 شود.مي R1  R2يعني تبديل به  R1 join R2نکته: اگر دو جدول فيلد هم نام داشته باشند 

 R1  R2معادل  R1 join R2نکته: اگر تمام فيلدهاي دو جدول يکسان باشند آنگاه 

 گيرد.مي نکته: پيوند طبيعي زمان و فضاي کمتري نسبت به ضرب دکارتي

 را حساب کنيد. S  Pتمرين: خروجي 

 را ليست کنيد. P2اسامي تهيه کنندگان قطعه 
 

 ست؟چي   خروجي 
 

 : عملگر جايگزين 

شاود تاا بعاداً بتاوان از مي اگر دستوري طولاني باشد با اين عملگر مقداري از دستور در يک متغير موقتي ذخيره

 آن در خطوط بعد استفاده کرد.

 را ليست کنيد. P2مثال: اسامي تهيه کنندگان قطعه 

sname ( P# = P2 (S  SP)) 

1. S join SP Giving temp1 

2. select temp1 where P#="P2" Giving temp2 

3. project temp2 [sname] 

Qty P# City Sname S# 
322 
222 
422 
322 
422 
222 

P1 
P2 
P3 
P1 
P2 
P3 

 ساوه
 ساوه
 ساوه
 ساوه
 ساوه
 تبريز

 کاوه
 کاوه
 کاوه
 صفا
 صفا

 آورفن

S1 
S1 
S1 
S2 
S2 
S3 

 

 
S1 
S3 

 

S# 

 S 
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 کنيم:مي با هم ترکيب

Project (select (S join SP) where P#="P2")[sname] 

Temp   يک متغير موقتي است کاه در ايان جاا ازtemp  اساتفاده شاده اسات باراي نماايش ازGiving 

 ورت زير است:کنند که نوع نمايش آن به صمي استفاده

1. tmeP1  S  SP 

2. temP2   P# = "P2" (temp1) 

sname (temp2) 

sname [S# (P# = "P2" (SP))  S] 

Temp1   P# = "P2" (SP) 

Temp2  S# (temp1) 

Temp3  temp2  S 

 Xصاورت  شاود باهمي بر روي آن اعمال عملگر پيوند شرطي: همان ضرب دکارتي با اين تفاوت که شرط 

 نشيند.مي به جاي ها شود که شرطمي نمايش داده

 مثال: خروجي دستور مقابل چيست؟

SXS.city  P.cityP 

 :يا شبه الحاق عملگر نيم پيوند

که باه آن  دهد و نحوه نمايش آن با علامت مي جدول اول را نشانهاي مشابه پيوند طبيعي است اما فقط ستون

semijoin 

 بيشتر باشد. 222قطعاتي را ليست کنيد که در ساوه ساخته شده و تعداد آنها از  مثال: مشخصات

 Qty  200 (SP)   city = "ساوه" (P) 

 P3 آبي برنج ساوه خروجي:

جادول اول هاي چون هميشه ساتون  A  B ≠ B  Aنکته: عملگر پيوند خاصيت جابه جايي ندارد. يعني 

 شود.مي ليست

 را توليد کرده اند. P2کنندگاني را بدهيد که قطعه  مثال: مشخصات تهيه

S   P#="P2"(SP) 

 خروجي: 

 

 

 

 (Divide Byيا )÷ عملگر تقسيم يا 

 به صورت زير باشد. R2و  R1اگر 

City Sname S# 

 ساوه

 ساوه

 تبريز

 کاوه

 صفا

 آورفن

S1 

S2 

S3 
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R2 
P#

P1
 

 R1  R2مثال: نتيجه 

جواب: 
S#
𝑆1
𝑆2

 

 

 

 

 

 

 را توليد کرده اند. P1توضيح: در حقيقت به سادگي ليست توليدکنندگاني را داريم که قطعه 

 R1و  R2مثال: ليست کد تهيه کنندگاني را نمايش دهيد که تمام قطعات را تولياد کارده باشاند. )باا توجاه باه 

 قبلي( مسأله

P) را توليد کرده است Pتمام قطعات  S1در اينجا 
P#( R1 )) 

 را توليد نمي کنند. P2تمرين: اسامي تهيه کنندگاني را بياوريد که قطعه 

 ين: اسامي تهيه کنندگاني را بياوريد که حداقل يک قطعه قرمز رنگ را تهيه کرده اند.تمر

 کنند.مي تمرين: اسامي تهيه کنندگاني را بياوريد که تمام قطعات را تهيه

 را توليد کردند جدول تهي است. P2ها چون همه شرکت   ([SPP2≠P#( [S sname)) :الف

sname[S  (color= "قرمز" (PSP))] ب: 

 [S  [P#,S#
(SP)PE(P)]] ج: 

 

  

P# S# 
P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

P6 

P1 

P2 

P2 

P2 

P5 

P6 

 

S1 

S1 

S1 

S1 

S1 

S1 

S2 

S2 

S3 

S4 

S4 

S4 

 

R1 
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 رمال سازي روابط:مقدمات ن

به معني غير متعارف و غير معمول است. هرگاه در يک رابطه مشاکلي غيار : (Anomaly)تعريف آنومالي 

شاود رابطاه ماي کردن اطلاعات وجود داشاته باشاد در اصاطلاح گفتاه updateعادي در درج يا حذف يا در 

 رد.آنومالي دا

 به طور مثال مشکلاتي از قبيل:

 عدم امکان انجام يک عمل که منطقاً قابل انجام باشد. -1

 بروز پيامد بد پس از انجام يک عمل -2

 بروز فزون کاري در سيستم در انجام يک عمل -3

 اگر يک رابطه داراي چنين مشکلاتي باشد بايد در اصطلاح نرمال تر شود.

طه به مفاهيمي از تئوري وابستگي تابعي نياز داريم. بنابراين در ابتدا با برخاي از ايان در مبحث نرمال تر سازي راب

 شويم.مي مفاهيم آشنا

 Rدو زير مجموعه دلخواه از صافات  Aو  Bيک رابطه و  Rکنيم که مي پس فرض: (FD)وابستگي تابعي 

فقاط ياک  Aر باه ازاي هار مقادار وابستگي تابعي دارد اگر و فقط اگا Aبا  Bگوييم مي باشد. در اين صورت

شاود باه ايان ماي کند و نشاان دادهمي را تعيين Bصفت  Aمتناظر باشد. ممکن است گفته شود صفت  Bمقدار 

 ABصورت 

 .در اين مثال نام تابعي از شماره استمثال: 

 ولي صفت فاميلي تابعي از نام نيست.

 

 نيز فقط يک نام وجود دارد. 122به ازاي فقط يک نام و  121دلايل: در مورد اول چون به ازاي 

 فاميلي وجود دارد. 1اما در مورد دوم به ازاي علي بيش از 

وابساتگي تاابعي دارد. چاون باه ازاي هار  #Sبا صافت  cityو  Snameهر يک از صفات  Sمثال: در جدول 

 متناظر است. cityو  Snameفقط يک مقدار از  #Sمقدار 

 S.S#  S.Sname 

  S.S# (S.Sname , S.City) 

 S.S#  S.City  

 را بنويسيد. Pتابعي مربوط به جدول هاي تمرين: وابستگي

P#  color, type, city 

Color  type  

City  P# 

City  type 

 شماره نام نام خانوادگي

 حسيني

 کريمي

 علي

 علي

121 

122 
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City  color 

Type  color 

 

ياا صافات جادول هاي نکته: واضح است که هر صفت که کليد کانديد و بويژه کليد اصلي باشد با تماام ساتون

 وابستگي تابعي دارد، چون کليد کانديد يکتايي مقدار دارد.

 به سمت چپ عبارت، دترمينان و به سمت راست عبارت )وابسته( گفته شود. A  Bنکته: در 

 را درست نيست. Aکند مي تعيين Bلزوماً  A  Bنکته: اگر 

 (S#, Sname)چند صفت بگيريم مثلاً را ترکيبي از  Aرا اگر  A  Bدر وابستگي وابستگي تابعي کامل: 

وابساتگي  Aبا  Bگوييم مي وابستگي تابعي نداشته باشد Aهاي با هيچ کدام از زير مجموعه Bاگر  Sدر رابطه 

 تابعي کامل دارد.

S#, Sname  city 

 وابستگي تابعي ندارد. يعني  #Sو  Snameبا صفت مرکب  cityصفت  Sمثال: در رابطه 

و  #Sهاي وابستگي تابعي دارد. يعناي يکاي از زيار مجموعاه cityبا  #Sي کامل نيست. چون ولي بستگي تابع

Sname .وابستگي تابعي دارد 

وابستگي تابعي کامل دارد. چون هيچ کدام از زيار  (#s# , p)با صفات مرکب  Qtyصفت  SPمثال: در مثال 

 وابستگي تابعي ندارند. Qtyبا ها مجموعه

ياا نماودار  FDDigramتاابعي ياک باناک از نماوداري باه ناام هاي اي نمايش وابساتگينمودار وابستگي: بر

گيرند. و يک فلش از آنها به هر ياک مي شود. در اين نمودار صفات در مستطيل قرارمي وابستگي تابعي استفاده

 شوند.مي از صفات وابسته وصل

 

 

 

 

 

 

 : (tririal)وابستگي تابعي بديهي 

را ياک  ABباشد در اين صورت  Aاز صفت اي زير مجموعه Bصفت  , ...R (A, B, C)اگر در رابطه 

 وابستگي تابعي بديهي است.

 دارد.  Sname (S#, Sname)مثال: 

S# 

Sname 

City 
P# 

Pname 

color 

type 

city 

S# 

P# 

Qty 
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مهام هاي تابعي بديهي در مورد نظر طراح نيستند. بلکه طراح بايد مجموعه وابستگيهاي دقت کنيد که وابستگي

مخفي بوده و ممکن است در نگاه اول طراح آنهاا ها قات بعضي از وابستگيبين صفات راشناسايي کند. گاهي او

 ديگر را کشف کنيم.هاي را نبيند. لذا بايد بوسيله يک روش سيستماتيک وابستگي

زير مجموعاه هاايي از صافات  A, B, Cقواعد استنتاج آرمسترانگ: طبق کشف و بيان شخصي به اين نام اگر 

 برقرارند:باشند. قواعد زير  Rرابطه 

 If    B  A  A  B انعکاس يا بازتاب:  -1
A  B بود، آنگاه A زر مجموعه B اگر 

 If    A  B  AC  BC بسط پذيري:  -2
 .اگر C, A  B يک صفت باشد. آنگاه،  AC  BC .را

If    AC  BC  AC  B, AC  C 

 if    A  B , B  C  A  C انتقال يا تعدي:  -3

کامل بود اعمال آنها کار مشکلي بود. بناابراين بعادها ديگاران ها د قواعد فوق براي استنتاج تمام وابستگيهر چن

 قواعد ديگري را بيان کردند.

 union:  If     A  B , A  C  A  BCاجتماع يا  -4

  decomposition:  If     A  BC  A  C, A  Bتجزيه  -5

 If     A  B, C  D  AC  BD ترکيب:  -6

 A  B خود تعيين: -7

 If      A  B, BC  D  AC  D شبه تعدي:  -8

8-  If      A  B, AB  C  A  C  

 If      A  B, C  D  AV (C-B)  BD اتحاد کلي يا يگانگي عمومي:  -12

هاي ه )يعني مجموعه وابساتگييک مجمعه از وابستگي تابعي دارد. اگر اين مجموعاي هر رابطه تعريف بستار:

اساتنتاج  Fموجود در هاي وابستگيهاي ديگر از وابستگياي بناميم ممکن است مجموعه Fتابعي يک رابطه(را 

 +Fنااميم. و باا ماي Fقابل اساتنتاج هساتند را بساتار  Fموجود در هاي FDهايي که از FDشود. مجموعه تمام 

 دهيم.مي نمايش

 بات کنيد.مثال: فرمول زير را اث

A  B, AB  C  A  C 

 

A  B  A  AB 

A  AB , AB  C  A  C 

,C 
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 هاي زير موجودند.FD , B, C, D, E, Fبا صفات  Rمثال: فرض کنيد رابطه 

F= {A  BC, A  E, CD  EF} 

 درست است. Ad  Fآيا رابطه 

5قانون  : A  BC  A  B, A  C 

2قانون  : A  C  AD  CD 

5 قانون : CD  EF  CD  E, CD  F 

3قانون  : AD  CD, CD  F  AD  F 

را نماي  ACCاماا اگار  A  B, A  Cدر ايان صاورت  A BCتوجه کنيد که اگر اين باشاد 

 را. A  C, B  Cتوان نتيجه گرفت 

دام ياک مفروض باشد آنگاه ک R (A,B, C, D, E, F, G)زير در رابطه هاي مثال: اگر مجموعه وابستگي

 توان نتيجه گرفت؟مي زير راهاي از وابستگي

{AB, CDF, BD, BC, BeG, GF, AGB} 

 BGالف: 

 GBب: 

 GDج: 

  :دAF 

 زير کدام رابطه را نمي توان اثبات کرد. FDتمرين: از مجموعه 

F= {AD, CDB, ADC} 

  :الفCD 

 AB  ACD, CDB  CB ب:

 AC  AD, ADC  ACج:

 ACD AC, AD ACD د:

 کدام گزينه معدال مجموعه زير است: 

{(x,y,z) A,B,C,D, AB, xy} 

  :الف({x,y,z) A,B,C,D, XABY} 

 {A,C,D, AB, xy (x,y})ب: 

 {A,C,D, AB, xy (y,z})ج: 

 {A,C,D, AB, xy (x,z})د: 

 D,ِا
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opt 

optm 

min 

ج و د هاي ک تاک بررساي گردناد از گزيناهتاها طوري بود که باياد گزيناهها نکته: اگر در يک قسمت گزينه

 شروع کنيد.

 

 بهينه:هاي به مجموعهها تبديل مجموعه وابستگي

آيد که تعادادي از آن اضاافه و تکاراري اسات در مي زيادي به وجودهاي با اعمال قواعد آرمسترانگ وابستگي

 کند.مي بسته بهينه ارائهزائد و رسيدن به مجموعه واهاي ادامه بروشي براي حذف اين گونه وابستگي

 قواعد سه گانه براي تبديل يک مجموعه وابستگي به مجموعه بهينه:

 تکراري و اضافه حذف شود.هاي وابستگي -1

 سمت راست هر وابستگي فقط يک صفت -2

 را تغيير نمي دهد از سمت چپ حذف شود. +Eهر صفتي که  -3

 نه را بدست آوريد.مثال: در بانک اطلاعاتي زير مجموعه وابستگي بهي

R= {U, V, W, X, Y, Z} 

F= {UXY, XY, XYZV} 

 

 جواب مثال قبل:

uxy  u x , uy     F+= {xy, ux, uy, uz, xz, uv, xy, xv} 

uxy, xyzv  uzv 

uzv  uz , uv 

xyzv  xyz , xyv   F+= {xy, ux, xy, uz, xz, uv, xv} 

xy, xyz  xz 

xy, xyzv  xzv       Fmin= {xy, ux, xz, zv} 

xzv  xz , xv 

 

 آينادماي بدساتها از طرياق ديگار وابساتگي uv, uy, uzهاي نکته: با توجه به اين کاه وابساتگي

 توان آنها را نيز حذف کرد.مي

 زير را بدست آوريد.هاي مثال: مجموعه وابستگي بهينه مجموعه وابستگي

A(B, C) A(B,C)  AB, AC 

AD AB, BD  AD 

KC AK, KC  AC 

BD F+= {AB, AC, AD, AK, KG, BD} 

AK F+= {AB, AK, KC, BD} 

(B, C) D  
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 را رسم کنيد. minاوليه و هاي نمودار وابستگي

 

 
 

 

 

 

 ينه را بدست آوريد.وابستگي به F= [st, vsw, tu]و  R= [s,t,u,v,w]اگر تمرين: 

st, tu  su 

vsw  vs, vw 

vs, su  vu 

vs, st  vt 

F+= {st, tu, su, vs, vw, vu, vt} 

F+= {st, tu, vs, vw, vt} 

نحوه بدست آوردن کليد کانديد: همانطور که گفته شد تمام صفات يک رابطه با صفت کلياد وابساتگي تاابعي 

 توان کليد کانديد را شناسايي کرد. مي با استفاده از قواعد زير +Fپس از بهينه کردن  دارند.

 آيد.ميها : حرکت کليد کانديد شامل مجموعه از صفت هايي است که در سمت چپ پيکان1قاعده 

 از آن خاصيت کليدي نداشته باشد.اي : کليد کانديد بايد کمينه باشد. يعني زير مجموعه2قاعده 

 swحالت کليدي داشته باشد ديگار مجموعاه  sبه عنوان کليد کانديد در نظر گرفته شود در حالي که خود  sو  wر اگ

 کليد کانديد به حساب نمي آيند.

 : ممکن است چند کليد کانديد وجود داشته باشد.3قاعده 

 : کليدهاي کانديد ممکن است در يک يا چند صفت مشترک داشته باشند.4قاعده  

Foptmثال قبل در در م
 کند کليد کانديد است.مي تمام صفات را تعيين vدر مثال قبل چون  +

زيار کلياد کاندياد هاي است با توجه به وابستگي ABCDEستون  5مثال: کدام گزينه کليد کانديد جدولي با 

 را پيدا کنيد.

{AB, C, BD, DA} 

1 )(D, E) 

 2) (A, E ) 

3 )(A, D) 

4 )(A, ,D, E) 

 اوليه

A B 

C 

D 

K 

min 

A B 

C 

D 

K 

optm 

min 



52 

 

AB, BD  AD 

BD, DA  BA 

ABC  AB, AC 

مي تواند يکاي از اعضااي کلياد تابعي شرکت نکرده بود حتماًهاي اگر يکي از صفات در هيچ يک از وابستگي

 کانديد است.

 نکته: اگر ليست صفات در متن سؤال آمده بود به متن سؤال آمده بود دقت کافي شود.

 يد کدام است؟مثال: در بانک زير کليد کاند

R= {A, B, C, D, E, H} 

F= { AB, BC, DE, HA} 

1- EH 

2- HD 

3- ABD 

4- ADH 

A  B, C 

B  C 

C  

D  E 

E  

H  C, B, A 
HDCe, BE, EA 

HDC, B, A, E 

مجموعااه روش هااايي کااه در طراحااي بانااک اطلاعاااتي جهاات کاااهش  (Normalization)نرمااال سااازي: 

ساازي  نرماالشوند مي کنترلها شوند و طبق آنها روابط بين موجوديتمي استفادهها وماليافزونگي اطلاعات آن

 شود.مي گفته

 چيز است. 2سازي  نرمالدر حقيقت هدف 

1- minimizing redundancy 

2- minimizing the insertion, deletion... , 

ساه جادول جداگاناه در نظار  Pو  Sو  SPهاي براي مثال فرض کنيد يکي سوال کناد چارا باياد باراي جادول

 بگيريم. براي پاسخ به اين سوال بايد همه اطلاعات را در يک جدول در نظر بگيريم.
 

Qty p. city type Color P# S.city Sname S# 

 S1 کاوه ساوه P1 قرمز آهن تهران 300

AB, BC  AC 

HA, AC  HC 

HA, AB  AB 

 

 
 

 ترکيب

 کنيم 
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200 

400 

300 

400 

200 

 تبريز
 ساوه

 تهران
 تبريز
 تبريز

 مس
 برنج
 آهن
 مس
 مس

 سبز
 آبي
 قرمز
 سبز
 سبز

P2 

P3 

P1 

P2 

P3 

 ساوه
 ساوه
 ساوه
 ساوه
 تبريز

 کاوه
 کاوه
 صفا
 صفا

 فن آور

S1 

S1 

S2 

S2 

S3 

 

 م.يداده دار يد افزونگينيبمي ن صورت همانطور کهيدر ا

 يد اصليست در مورد کليجز آن ن يم و راهيو تکرار داده که دار يتنها افزونگاي گاه داده رابطهينکته: در پا

 يافزودگ يد خارجيش از کليب يشود. تکرارهامي عنوان يد خارجيبه عنوان کل يگرياست که در جدول د

 شود.مي دهيداده نام

 يکسرين بار ارائه شد شامل ياول يکاد برا يتوسط آقا 1872که در سال  ي: روند نرمال سازيسطوح نرمال ساز

 ده است.يک رابطه به فرم نرمال رسيا يتست بود تا مشخص کند آ

 انومال را داشته باشد. ين افزونگيکه کمتريه شده جداول به طوريحالت تجز يعنيفرم نرمال 

ن ينها اضافه کردند تاکنون ايبه ا يگر ستونيکرد و بعدها طراحان د يمعرف يسطح نرمال ساز 3کاد تا 

 شده اند. ينرمال معرفهاي صورت

 

 
First normal form  1 NF 

Second normal form  2 NF 

Third normal form  3 NF 

Boyce/GDD normal form  BCNF 

Fourth normal form  4 NF 

Fifth normal form  5 NF 

Domain key normal form  DKNF 

 

 

 

 

 

 

گاه ينه تر از پايار بهيامروز بس يهاگاه دادهيپا يسازدر عمل: هر چند با ارائه سطوح نرمال يسازسطوح نرمال

 يدانند. و در عمل نرمال سازيرا قابل درک نم يش از سطوح فعلياند اما طراحان و کاربران بگذشته يهاداده

 و... کاربرد ندارد. NF 4و  BCNFش از سطوح يب

1 NF 

2 NF 

3 NF 

 
BCNF 

4 NF 

5 NF 
DKNF 
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 است. NF 1ا نباشد. اگر نرمال باشد حداقل يک رابطه نرمال باشد ينکته: ممکن است 

 باشد حتماً سطوح  NF 3ک رابطه در سطح ياگر  يعنيرمال تر است. خود ن يينکته: هر سطح نسبت به سطح بالا

1 NF  2و NF کرده است. يت طيرا موفق 

 شود.مي ه جداولينرمال که منجر به تجزهاي فرم يکسرياز  يرويپ يعني ينکته: در کل نرمال ساز

است. به طور مثال  NF 1 م آن رابطه در سطحينداشته باش يبيا جدول صفت ترکيک رابطه ي: اگر در NF 1فرم 

مثل نام استان و نام شهر و...  يکوچکتر يلدهايلد آدرس از فيلد آدرس باشد و خود فيشامل ف ياگر جدول

 است. NF 1ل شده باشد جدول مورد نظر يتشک

 يتابع يرابطه وابستگ ياصل يدهايلد با کليک فين است که يکندامي NF 1ر يک رابطه را غي يگريل ديدل

 اشه باشد.کامل ند

 باشد. يد اصليا جز از کلي يد اصلياست که کل ي: صفتPrime ATTRف صفت عمده يتعر

 يد اصليد با کلير کلياً( هر صفت غيباشد و ثان 1NFدر حالت فرم دوم نرمال است اگر )اولاً  R: رابطه 2NFفرم 

 کامل داشته باشد. يتابع يوابستگ Rرابطه 

 م.يريک جدول در نظر بگيرا  SPو  Sد جدول يمثال: فرض کن

 Qty P  city status S  

 

300 

200 

400 

100 

200 

200 

P1 

P2 

P3 

P1 

P2 

P3 

C2 

C2 

C2 

C3 

C3 

C3 

20 

20 

20 

10 

10 

10 

S1 

S1 

S1 

S2 

S2 

S3 
 

 Sکند اما مي نييرا تع City ين به خوبياست. درست است که ا Sو  Pب يترک يد اصلين  جدول کليدر ا

 يرابطه وابستگ يد اصليد است با کلير کليک صفت غيکه  City يعنين کند. ييرا تع Cityتوان يم ييز به تنهاين

 شود.ميها داده يدر درج و افزونگ ييها يجاد آنرمالين مشکل باعث ايکامل ندارد. وجود ا يتابع

 م.يکنمي هيتجز Sو  SPن مشکل جدول به دو جدول يرفع ا يبرا
        P               S 
Qty P S 

 

city status S 
300 

200 

400 

100 

200 

200 

P1 

P2 

P3 

P1 

P2 

P3 

S1 

S1 

S1 

S2 

S2 

S3 

C2 

C3 

C3 

20 

10 

10 

S1 

S2 

S3 
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 Rبا  Rد از ير کليچ صفت غياً( هيباشد و ثان 2NFاست اگر )اولًا در فرم  3NFدر فرم  A: رابطه 3NFفرم 

 نداشته باشد. يا انتقاليبا واسطه  يوابستگ

 :يبا واسطه انتقال يف وابستگيعرت

داشته باشد و  يتابع     ين رابطه وابستگياز هم Aبا صفت  Rاز رابطه  Bاگر صفت 

نداشته  يتابع يوابستگ Bبا  Aداشته باشد )و  يتابع ين رابطه وابستگيدر ا Bن رابطه با صفت ياز ا Cصفت 

 ا با واسطه دارد.ي يانتقال يوابستگ Aبا  Cشود مي ن صورت گفتهيباشد( در ا

 د.يدقت کن Pمثال: به جدول 

 

 city weight color PName P 

 

C1 

C2 

C3 

C1 

C2 

100 

200 

100 

200 

100 

Red 

Blue 

Blue 

Blue 

Red 

PN1 

PN2 

PN1 

PN2 

PN3 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 
 statusد ير کليلد غيست چون فين 3NFدر مثال قبل بدست آمد در سطح  Sاست اما جدول  3NFن در سطح يا

 کند.(مي نييرا تع city ،Status يعنيد است. )ير کليلد غيوابسته به ف

 کنند. ين نمييگر را تعيه اصلًا همديکند و بقمي نييه را تعيبق Pچون فقط 

 ل کرد.يرا به دو جدول تبد Sتوان جدول مي ن مشکليرفع ا يبرا

CS (city , status)  S (S , city) 
status city 

 

city S 
30 

20 

10 

C1 

C2 

C3 

C2 

C3 

C3 

C2 

C1 

S1 

S2 

S3 

S4 

S5 

 ه رابطه:يدر مورد تجز ينکات

ه يرابطه اول ياطلاعات يه همان محتوايحاصل از تجزهاي وند رابطهيکه در آن با پاي هيه مطلوب: تجزيتجز -1

ه يرابطه اول يتابعهاي يستگن تمام وابيد و همچنيايد نيد و ناموجود در رابطه اول پديد و اطلاعات زايبدست آ

 ه مطلوب است.يمحفوظ بماند. تجز

A B C 
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ن صورت يدر ا BCو  AB( اگر رابطه RCABCاگر در رابطه ) Ressanenبر اساس ضوابط رسانن  -2

 ر است.يه مطلوب به صورت زيتجز

R (A,B,C)  R1 (A,B) R2(B,C) 

ه کرد يرا به هر رابطه تجز Rتوان مي گاهآن R ،AB(A,B,Cن رابطه )ي: اگر با توجه به اheathه يقض -3

(A,B)= R1 ( وA,C)= R2 برقرار نباشد.( يه مطلوب است )البته اگر ضوابط رسانين تجزيو ا 

 :3NFبه  2NFو  2NFبه  1NFل يتبدهاي تميالگور

 ر مفروض است؟يزهاي يبا مجموعه وابستگ BCD يد اصليبا کل R=(ABCDEFGمثال: رابطه )
FD= BCDE , BCDB , BCDF , BDA , FG , EF , CE 

 جاد خواهد شد؟ايرابطهچند  3NFل آن به يدر صورت تبد

 5د(    3ج(   4ب(    6الف( 

 م.يکنمي ر عمليبه صورت ز 2NFبه  1NFل يتبد يبرا

 م.يدهمي کنار هم قرارها را که صفت وابسته دارد با آن صفت يد اصليهر بخش از کل -1

 م.يدهمي مانده کنار هم قراريباقهاي را با صفت يصلد ايکل کل -2

 م.يکنمي ميرا ترسها ير وابستگيسا -3

 د تکرار شود.يتم فوق بايد به صورت تو در تو بود الگورياز کل يبه بخش ياگر وابستگ

 ر است.يبه صورت ز 1NFجواب: در مورد مثال قبل فرم 

 

 

 

 م:يدار 2NFوابسته باشد. در سطح  يد اصلياز کل يد به قسمتينبا يچ صفتيقت هيدر حق

 

 

 م.يکنمي ليتبد 3NFبه  2NFتم جدول يسپس الگور

 ر است.يبه صورت ز 3NFبه  2NFل جدول يتم تبديالگور

 م.يدهمي آنها کنار هم قرار يجاد کرده اند با وابستگيا يانتقال يرا که وابستگ ييصفت ها -1

 م.يدهمي کنار هم قرار ماندهيباقهاي را با صفت يد اصليکل -2

 م.يکنمي را در رابطه دوم تکرار يد خارجيرا به عنوان کل يديکلهاي صفت -3

 

 

BCD 
E F A G 

B D A C E F G 

BD A C E E F F G 
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 ماند؟مي چند جدول به جا 3NFتا سطح  Rرابطه  يمثال: با نرمال ساز
R (A, B, C, D, E, F, G, H, I) 

FD= BCA , BG , BCDI , GH , EI , BCDE , BCDA 

 

 

  

 

 

 :2NFبه  1NF ليتبد

 

 

 

 :3NFبه  2NFليتبد

 

 

 

بودن  2NFر شرط يز يتابع يباشد آنگاه کدام وابستگ BCD يد اصليو کل R(A B C D E Fمثال: اگر رابطه )

 کند.مي را نقص Rرابطه 

 د(   ج(        ب(    الف( 

 

ن يم در ايهستها داده يافزونگ است اما باز هم شاهد 3NFک رابطه هر چند در فرم ياوقات  ي: گاهBCNFفرم 

 که: يم. به طور مثال در مواقعيشتر ادامه دهيه را بيد تجزيط بايشرا

 د باشد.يد کانديچند کل يرابطه دارا -1

 د رابطه مرکب باشند.يکاند يدهايکل -2

 ک صفت اشتراک داشته باشند.يد در يکاند يدهايکل -3

  

BC E DCB A E F A EF 

BCD I A G H E 

B C A B G H  BCD E I  

B G G H BC A BCD I I E 
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 د.يرير را در نظر بگيمثال: جدول و رابطه ز
Qty P Sname S 

300 

200 

400 

200 

P1 

P2 

P3 

P4 

Sn1 

Sn1 

Sn1 

Sn1 

S1 

S1 

S1 

S1 
ر يد جدول را به دو جدول زيرفع مشکل فوق با يم. برايدار ياست اما هنوز افزونگ 3NFهر چند رابطه در فرم 

 م.ين کنييتع
S (S , Sname)    SP (S , P , Qty) 

 ست.ين BCNFلزوماً  3NFهر رابطه  يولاست  3NFباشد حتماً  BCNFکه اي نکته: رابطه

S Sname 

S1 

S1 

S1 

S1 

Sn1 

Sn1 

Sn1 

Sn 

 

ن يحذف شوند. در اها ين کار وابستگينکه با ايادامه داد مگر ا BCNFرا تا حد  يد نرمال سازينکته: در عمل با

 است. يکاف 3NFصورت تا سطح 

S P Qty 

S1 

S1 

S1 

S1 

P1 

P2 

P3 

P4 

300 

200 

400 

200 

 

 

بودن  2nfر شرط يز يتابع يباشد آنگاه کدام وابستگ BCD يد اصليو کل R(ABCDED)مثال: اگر رابطه 

 کند.مي را نقص Rرابطه 

 BC  Eالف: 

 DCB  Aب: 

 E  Fج: 

  A  EF د:

ن يم در ايهستها است اما باز هم شاهد افزونگر داده 3NFک رابطه هر چند در فرم ياوقات  يگاه: BCNFفرم 

 که: يم به طور مثال در مواقعيشتر ادامه دهيه را بيد تجزيط بايشرا

 د باشد.يد کانديچند کل يرابطه دارا -1

(S,P) 

 کليدهاي کانديد
(Sname ,P) 
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 د رابطه مرکب باشند.يکاند يدهايکل -2

 ک صفت اشتراک داشته باشند.يد در يکاند يدهايکل -3

 د.يرير را در نظر بگيمثال: جدول و رابطه ز
S# Sname P# Qty 

S1 

S1 

S1 

S1 

Sn1 

Sn1 

Sn1 

Sn1 

P1 

P2 

P3 

P4 

300 

200 

400 

200 

 

 رفع مشکل فوق يم. برايدار ياست اما هنوز افزونگ 3NFهر چند رابطه در فرم 

 م. ين کنيير تعيد جدول را به دو جدول زيبا
S (S#, Sname) 

SP (S#, P#, Qty) 
 

 ست.ين BCNFلزوماً  3NFهر رابطه  ياست ول 3NFباشد حتماً  BCNFکه اي نکته: رابطه
S# Sname 

S1 

S1 

S1 

S1 

Sn1 

Sn1 

Sn1 

Sn1 

ن يحذف شوند. در اها ين کار وابستگيکه با ايادامه داد مگر ان BCNFرا تا حد  يد نرمال سازينکته: در عمل با

 است. يکاف 3NFصورت تا سطح 

 
S# P# Qty 

S1 

S1 

S1 

S1 

P1 

P2 

P3 

P4 

300 

200 

400 

200 

 

 د.يببر 3NFآن را به حالت  است 1NFر در حالت يمثال: رابط ز

2NF 

 

 

 

 

(s#, p#) 

 کليدهاي کانديد

(Sname, P#) 

A      B      C D      E      F 
E 

D 

F BC 

ABC 
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3NF 

 

 

 

 

 Database Architectگاه داده: يپا يمعمار

 ز مشهور است.ين يسه سطح يبه معمار ين معماريا

 :db يمعمار ياجرا

1- external view يد خارجيد 

2- conceptual view يا ادراکي يد مفهوميد 

3- internal view يد داخليد 

4- mapping ن سطوحيت بلايتبد 

5- DSL (data sub-language) يفرعاي زبان داده 

6- HL (Host language) زبانيزبان م 

7- user کاربر 

8- DBMS يگاه داده ايت پايريستم مديس 

8- DBA گاه دادهير پايمد 

 ز گفته شود.ين يکيزيف يممکن است به سطح داخل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSL+[HL] DSL+[HL] DSL+[HL] 

2ديد خارجي  ديد خارجي  i ديد خارجي  

 (ديد ادراکي )مفهومي

 ديد داخلي

1کاربر  2کاربر    i  کاربر 

 

DB

MS 

سطح 

 خارجي

سطح 

 ادراکي

 سطح فايلينگ منطقي

DBA  
 ناظر بر امور

 سطح 

 انتزاعي

 

DB 

BC E 

D 

E E 

ABC 
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S# Sname 

S2 

S3 

 

SN2 

SN3 

 

 

S# Sname Status City 

S1 

S2 

S3 

S4 

SN1 

SN2 

SN3 

SN4 

10 

20 

30 

40 

 

 

 

C1 

C2 

C3 

C4 

 

 

 user 1ديد خارجي 

V1 V2 
 ديد ادراکي

 :DB يمعمار يشرح اجزا
 :يا مفهومي يدراکد ايد

 Databaseره شده در يذخهاي د طراح است نسبت به دادهيد يد ادراکيد -

 ...(ايرابطها ي يمشخص )جدول DSک ياست بر  يد مبتنين ديا -

 ف کند.يد را توصين ديد ايستم به کمک دستورات بايطراح س -

 ييو اطلاعات معناها هت داديت و جامعيت ها، امنين موجودين سطح ساختار داده ها. ارتباط بيدر ا -

 گردد.مي مطرحها داده

 ن سطح گفتهيز به اين يا سطح منطقياجتماع(  ي)سطح منطق يچون سطح مفهوم يگريدهاي نام -

 شود.مي

ن که طراح يشود، هممي درس و دانشجو مشخصهاي تيدانشگاه موجود ياتيط عمليمح يمثال: پس از بررس

رد و يگمي ن آنها در نظريرابطه ب يک جدول برايو به طور مثال ها تيموجود يگاه داده دو جدول برايپا

 ف کرده است.ي( را تعريادراک يخود در اصطلاح )شما يد ادراکيقت با ديکند در حقمي فيتعر

 :يد خارجيد

 Databaseره شده در يذخهاي د کابر است نسبت به دادهيد -

ستم يم سييگومي نباشد يد ادراکيد BSبر  ير مبتناست. و اگ يد ادراکيد BSبر  يد معمولاً مبتنين ديا -

 دو ساختاره است.

 ک کاربر است.ي ياطلاعات يازهاياست و فقط در حد ن يد جزئين ديا -

 د اشتراک داشته باشند.يک ديتوانند در مي چند کاربر -

- DBA د به کاربر بدهد.يک ديش از يتواند بمي کند ومي نييد مربوط به هر کاربر را تعيد 

 است( يقت سطح دسترسيدر حق viewا يد ينظور از د)م

 

دن شماره حساب و نام يفقط اجازه د يک بانک شهرستانيبه  يمرکز يبانک ملهاي گاه دادهيپا DBAمثال: 

 کاربران را بدهد نه اجازه مشاهده شماره تلفن و آدرس و ....

 د.ين کنييرا تعر يمختلف زهاي viewکاربر با  2توان مي Sمثال: در مورد جدول 

  
S# Status 

S1 

S2 

S3 

S4 

10 

20 

30 

10 
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 :SQLدر  Viewجاد يا

 ميدار usser1کاربر  يبرا v1ساخت  يبه طور مثال برا
 

    Creat view V1 (S#, Status) 

    AS Select S#, Status From S; 

 

 V2ساخت   يبرا
Creat view V2 (S#, Sname) 

AS Select S#, Sname From S where S.City = 'C2'; 

 

 V3ساخت  يبرا
Creat view V3 (S#, Status) 

AS Select S#, Status From S; 

 

 است. ين سطح به کاربر سطح خارجيکترينکته: نزد

 

 يد داخليد
 DBره شده در يذخهاي است نسبت به داده DBMSد يد -

- DBMS گاه داده يپا يدر سطح داخل 

 جاد شود. يو اف يد تعريبا يدر سطح داخلها ليفا -

 شود.مي گفته يداخل يشما يو اطلاعات کنترلها ف دادهيبه تعر -

داده ها،  يبرا يره سازيذخ يص فضايل ها، صفات خاصه، تخصيانواع رکوردها، فا يداخل يدر شما -

 شود.مي حيره تشريوغها داده يرمزگزارهاي کي، تکنيداده ا يمحل رکوردها، فشردگ

 اطلاعات است. يابيره و بازيمربوط به درس ذخن سطح يقت مباحث ايدر حق -

در  يو داخل يکيزيدر سطح فها ن جدوليم اطلاعات ايرا دار  SPو  Sو  Pهاي جدول يمثال: در سطح ادراک

 شوند.مي ينگه دار SPfileو  Sfile-Pfileبه نام  ييل هايفا

 يل اما ممکن است گاهيفا 1هر جدول  يعنيوجود دارد  1به  1تناظر  يو ادراک ين سطح داخلينکته: معمولاً ب

 ل در نظر گرفته شود.يک فايش از يک جدول بزرگ بي يبرا

 شود.مي ک کاربر در نظر گرفتهي DBط يکننده از محکاربر: هر استفاده 

 

S# Status 

S1 

S2 

S3 

S4 

10 

20 

30 

10 
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 سند.ينومي راDB جاد کنترل ياهاي : برنامهيستميبرنامه ساز س

 برنامه ساز   

 سند.ينومي را DBاز  يبهره برداري ها: برنامهيبرنامه ساز کاربرد

 کاربر

 نابرنامه ساز   
 

 UFiک يق ي: کاربر از طرUFi ن يکنندکه امي ستم استفادهياز سUFI تواند:مي 

 منو محور -

 صوت محور -

 فرم محور -

 ر محوريتصو -

 خط فرمان محور  -

 باشد.

 

HL :است. زبان  يگاهيمکمل زبان پا زبانيزبان م ياست و در موارد يزبان اسمبل يک زبان سطح بالا و گاهي

   DBMS SqLاتصال  يبرا VBو  CHو  Mysqlگاه داده يستم پاياتصال به س يبرا spو  phpمثل  ييها

 سرور.

DSL :مثل اي گاه دادهيپاهاي اشاره به زبان يبرا يک نام عموميSqL است 

 کند. يبانيد سه دسته دستور را پشتيبا DSLک ي ANSIاز نظر استاندارد 

DDL  وDML  وDCL  

 : خوب DSLک يات يخصوص يبرخ

 کم باشد.  يباشد تعداد دستورات اصلاي ک به زبان محاورهيد نزديبا -

 آن آسان باشد.  يريادگي -

 م،يرا در دستورات داشته باش ين افزونگيکمتر -

 .يه ايباشد نه رواي هيبهتر است نارو  -
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 ن سطوح:يلات بيتبد
 

 بالاتر يسطح خارج

 يخارج سطح

 يسطح ادراک

 يسطح داخل

و سپس  يل شود به ادراکيد تبديبا يا دستور عمل کننده در سطح خارجي: هر حکم و Mappingدر  يده اصليا

تاً در يو نها يل شو به دستور عمل شونده در سطح داخليد تبديبا يا دستور عمل کننده در سطح ادراکيهر حکم 

DB يکيزيف. 

ستم ياست که س ياتيعملها DBMSدر  Overheadشود و از دلائل مهم مي انجام DBMSلات توسط ين تبديا

 ها انجام شود.Mappingن يا يبرا

ش ينما Sfileل ياطلاعات فا يعني يکيزياست اما در سطح ف يدر سطح خارج  From S *Selectمثال: دستور 

 داده شود.

 مثال: 
Scode Sta City 

S1 

S4 

10 

16 

C1 

C4 

 

S# Sname Status City 

S1 

S2 

S3 

S4 

SN1 

SN2 

SN3 

SN4 

10 

17 

14 

16 

C1 

C2 

C3 

C4 

 
   Sfile  Pfile  SPfile 

 دستور: 
Create view my view (Scode, Sta, city) 

As select S#, Status, city From S where 

City! = 'C2'; 

 

 ل يد تبديندارد پس با يمعن viewمفهوم  ير را صادر کند در سطح ادراکيدستور ز ياگر کاربر
Select Scode From my view where Sta  15; 

Select S# From S where Status  15 and city ! = 'C2' 

E / E 

E / C 

C / I 

 سطح خارجي

 سطح ادراکي

 سطح داخلي
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قابل اجرا در  Queryک يگردند تا مي my view ،andد يجاد ديبا دستور ا يقت دستور سطح خارجيدر حق

 ر است.يه به دستورات زيشب يزيچ يداخلن دستور درسطح يشوند. هممي ديتول يسطح ادراک
 

Open Sfile (Read, ...) 

Lread Sfile (LBuf, ...) 

On status. Index value  15; 

If Sfile. Rec. city! = 'C2' 

More Sfile. Rec into LBUF; 

Move Sfile. S# into use; 
. 
. 
. 
. 
. 
Close Sfile; 


